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 گفتار سوم
 اردبیل از حملۀ اعراب تا مشروطیت ایران

 از حملۀ اعراب تا سالاریان  -فصل اول 
 

 حملۀ اعراب به آذربایجان و سقوط اردبیل
بزرگترین واقعۀ تاریخی اردبیل، بعد از شکست ایرانیان در جنگ با اعراب، حملۀ       

اند در این دوره اردبیل مرکز  نویسان آوردهمسلمین به آذربایجان است. به طوری که تاریخ 
آذربایجان و مقر مرزبان این ایالت بود و از میانه تا باجروان در کنار رود ارس و شهر  

 شد. این ایالت محسوب می  شیز نزدیک مراغه جزو
کرد امام "ابوالحسن بلاذری" که مرد دانشمندی بود و در قرن سوم هجری زندگی می      

البلدان" نوشته است که  هجری به درود حیات گفته است کتابی به نام "فتوح  279و به سال 
امروز، بعد از یک هزار و یک صد و بیست سال ما را از اتفاقات آن زمان تا حدی آگاه  

 گرداند.حوادث تاریخی را روشن میسازد و قسمتی از می
گوید که "حسین بن عمرو  او در باب حملۀ اعراب به آذربایجان و اردبیل چنین می      

 اند که "مغیرة اردبیلی" از قول "واقد اردبیلی" نقل کرد که سالخوردگان بدو چنین گفته 
رمانی برای "حذیفة  خطاب" والی کوفه شد با خود فشعبه" هنگامی که از جانب "عمر بن بن 
الیمان" آورد. حذیفه در این ایام در نهاوند یا حوالی آن شهر بود، چون این دستور را بن 

دریافت به جانب اردبیل، که مرکز آذربایجان و نشیمنگاه مرزبان آن حدود بود عزیمت  
نمود، مرزبان یعنی فرمانروای آنجا در صدد مقاومت برآمد و سپاهی از مردم باجروان،  

مقابلۀ مسلمین شتافت. جنگ  میمذ، نریز، سراه، شیز، میانج و دیگر جاها گردآورد و به 
سختی بین آنها رخ داد و سرانجام مرزبان با حذیفه صلح کرد و خراجگذار اسلام شد و 
مبلغ هشت هزار درهم از بابت مردم آذربایجان تعهد پرداخت جزیه نمود، بدین شرط که  

نکشند، آنان را سّب نکنند، آتشکدۀ آنها را منهدم نسازند، به  اعراب هیچیک از آنها را 
کردهای سبلان و بلاسجان و ساتروان متعرض نگردند و مردم شیز را از انجام تشریفات  
مربوط به اعیاد خویش ممانعت نکنند. چون این صلح برقرار گردید حذیفه متوجه مغان و  

 فتح کرده صلح نمود.  طوالش، که قسمتی از گیلان بود، شد و هر دو را
 هجری عمر حذیفه را از حکومت این سامان معزول کرد و "عتبة بن 22در سال      

فرقدالسلمی" را به جای وی برگماشت. عتبه در این هنگام در موصل بود و چون فرمان  
یافت به جانب اردبیل روانه گردید و مردم را در عهد و پیمان خود استوار یافت لیکن سکنۀ  
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اف با وی نقض عهد کردند و عتبه ناچار با آنان به جنگ پرداخت و چون فاتح شد  اطر
 غنایم زیادی به دست آورد. 

شعبه در همین سال از کوفه مأمور فتح نقاط  نویسد که مغیرة بن بلاذری از قول واقد می     
خبر   دیگر آذربایجان شد و با زور شمشیر آنها را گشاد و بر آنها خراج گذاشت. ولی در

گوید "بعد از آن که مغیره آذربایجان را فتح کرد مردم از  کلبی" میدیگری از قول "ابن
 28القیس الکندی" در سال اسلام برگشتند و عهد خود را نادیده انگاشتند لذا "اشعث بن 

هجری با آنان جنگید و قلعۀ باجروان را گرفت و با شرایطی که مغیره با آنان صلح کرده  
گفت(  کلبی این سخن را می صلح نمود و "آن صلح تا کنون )یعنی زمانی که ابن  بود تجدید

 پابرجاست". 
به خلافت نشست اشعث را به استانداری آذربایجان   عطالبابی زمانی که علی بن     

کردند برگزید. اشعث وقتی بدانجا آمد اکثر مردم را مسلمان یافت که به احکام دین عمل می 
دند. از این رو در اردبیل مسجدی ساخت که بعدأ وسعت پیدا کرد و نیز  خوانو قرآن می

گرفتند  المال حق الارتزاق می جماعتی از اهل عطا، یعنی کسانی از اعراب را که از بیت 
 گفتند، در این شهر منزل داد. و احکام دین می 

ر این شهر  از این زمان صفحۀ دیگری در وقایع اردبیل باز شد و آن سکونت اعراب د     
ها پایان یافت به فکر نشیمن  بود. اینان به نام اسلام بدین نواحی هجوم آوردند و چون جنگ 

کند، اعراب شام و کوفه و بصره  و مالکیت افتادند. به قول واقد اردبیلی، که بلاذری نقل می
و  پس از سقوط آذربایجان، کسان و خویشاوندان خود را نیز بدانجا آوردند و در اردبیل 

ها تسلط یافتند و املاک آنها را از آنان دیگر نواحی سکونت دادند. هرچه توانستند بر بومی 
های آنها گشتند و کم کم ساکنان آنها را رعایا و  خریداری کردند و مالکان اراضی و قریه

 کشاورزان خود ساختند. 
 

 اردبیلیان در مقابل اسلام و اعراب
ظر قابل بررسی است یکی از جهت دین و اثرات آن و  حملۀ اعراب به ایران از دو ن     

دیگری از حیث سیاست و حکومت. برای مردم عادی ایران، که در عهد ساسانیان به جرم  
ها بودند، اسلام با قوانین  اعتقادات دینی اسرای واقعی طبقۀ ممتازی به نام "موبدان" یا مغ 

داد و با سرگشتۀ آنها را آسایش می ای بود که روح جدید مساوات و برادری، بهترین هدیه 
نمود که در  برانداختن تمام قیود ظاهری و معنوی، آنان را متوجه مبدأ واحد و قادری می 

پیشگاه او تقوی و قلب سلیم بر ثروت و مقام و زور و بازو و انتساب به طبقات ممتازه  
 داد.خود قرار میبرتری داشت و سید قرشی و غلام حبشی را به یک اندازه مشمول عنایات  

ها و آغاز دورۀ مدنیت اسلامی، مردم آن را به جان و  این بود که پس از پایان جنگ      
دل پذیرفتند و به نسبت درجۀ فهم و شعور و تمدن پیشین خود، در عمل به اصول آن اقدام 
  کردند. چنانکه مردم شهرنشین اردبیل در حفظ عهد خود بر قبول اسلام استقامت کردند و 
حتی در مدتی که بیش از پانزده سال طول نکشید قرآن را فراگرفتند و به احکام آن عمل  

 نمودند. 
اما تفوق عرب بر ایرانیان امر بس ناگواری بود زیرا ملت عرب دارای آنچنان فضایل       

و خصایصی نبود که مردم فهمیدۀ آذربایجان معنأ تفوق آنها را پذیره شوند و به طوع و  
ادت آنان را گردن نهند. طبیعی است که اگر همۀ آنها در صفات و کردار و رغبت، سی 
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، اباذر، مقداد و دیگران بودند  ع ابی طالبهای بزرگی مثل علی بن فضیلت، شخصیت 
آمد و هر شخصیتی، ولو عالیتر، در مقابل شرافت و  هیچکس را اطاعت از آنها گران نمی

آورد، چنانکه امروز  آنان سر تسلیم فرود میمنشی  شجاعت و ورع و تقوی و حلم و بزرگ 
و جعفر  ع  علیو حسین بن ع  طالبابینیز دانشمندان عالیقدر جهان در قبال کسانی مثل علی بن

حقیقت ولی به ظاهر مقتدر دوران  نمایند و متقابلأ مردان بی... اظهار خضوع می ع  محمدبن 
کنند. شیعیان ایران  نکوهش می  آنها مثل "ابوسفیان" و "معاویه" و "یزید" را ذّم و

شناسند  " را فقط با وقایع چند روز آخر زندگی او می ععلیهائی نظیر "حسین بن شخصیت 
حال آنکه قسمت اعظم از پنجاه و هفت سال زندگی این رادمرد بزرگ اسلام از نظر  

آن  بزرگان و دانشمندان دارای اهمیت و شایان بررسی است و واقعۀ کربلا نیز یکی از 
 مراتب باشد. 

دادند و اشخاصی که از بین آنان به ولایت و  اعرابی که سپاه اسلام را تشکیل می     
گشتند احیانأ کسانی بودند که در عهد جاهلیت به دنیا آمده و مراحل  حکومت انتخاب می 

فته  اولیۀ تربیت آنان در دامان پدران و مادرانی که فاقد فضایل اخلاقی اسلام بودند تکوین یا
بود و هنوز عادات زشت و تعصبات نابجا و اثرات نامطلوب دوران گذشته به کلی از 
صفحۀ ذهن و روان آنان پاک نگشته بود و با آن که خود از یک نژاد و دارای زبان و  
خلقیات مشترکی بودند حتی از شقاق و نفاق بین خود نیز برکنار نبودند تا آنجا که خداوند  

 آنان را با عبارت "اشد کفرأ و نفاقأ" توصیف فرموده است. متعال در قرآن مجید 
اسلام به مانند نقل شیرینی بود که با جدار تلخ عرب به خورد مردم غیرعرب داده      
شد و گاهی، به خصوص در عهد بعضی از خلفای نالایق، تلخی این جدار به حدی  می
ت و این بیشتر برای مردمی ساخخبر میرسید که شخص را از حلاوت محتوای خود بی می

یافتند و این بود که به مخالفت  داد که مسائل معنوی و اثرات باارزش آن را در نمی رخ می
الیمان نشینان اطراف اردبیل با حذیفة بن خاستند و شاید بدین سبب بود که دیه با آنان برمی 

فرقد را گ با عتبة بن عهدنامه بستند ولی به زودی از عهد و پیمان خود برگشتند و آثار جن
 ا داشتند. وبر خود ر

 

 سکونت اعراب در صفحات اردبیل
الجنه" برای خلیفه ها را به عنوان "ماء باری برای اعراب صحرا که آب متعفن برکه      

بردند مراتع سرسبز و خرم و محصول فراوان و آب و هوای مطبوع اردبیل و تحفه می
مرتبۀ بهشت موعود بود و این امر بود که سبب اقامت  تالیاطراف آن بهترین هدیۀ الهی و  

ها پایان یافت و ایران تحت اشغال آنها در آمد در  آنان در این حدود گردید و چون جنگ 
های خود را نیز بدین نواحی  این اراضی مفتوحه رحل اقامت افکندند و حتی کسان و عشیره 

آنها درآورده مالک گردیدند و صاحبان    فراخواندند و اراضی قابل کشت را از کف صاحبان 
 و کشاورزان قبلی آنها را رعایا و خدمتگزاران خود ساختند.  

باید گفت که این روش اختصاص به اعراب نداشت و چنین کاری همواره از طرف      
شد و کنون نیز که چهارده قرن از آن تاریخ  دول فاتح در کشورهای مغلوب اعمال می

شود و گاهی به مصادرۀ اموال عمومی و غارت منال مملکت  ل میگذرد باز اعمامی
گردد. سربازان روسیۀ تزاری در یک صد و پنجاه سال پیش  خورده نیز منجر می شکست 

هائی از ایران منجمله اردبیل را اشغال  علی شاه قاجار پیروز گشتند و قسمت که بر سپاه فتح 
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های ا در این شهر غارت کردند و کتاب الدین رصفینمودند حتی کتابخانۀ بقعۀ شیخ 
الملل دوم وقتی آلمان به تصرف دول  گرانبهای آن را به کشور خود بردند یا، در جنگ بین 

 های آن کشور را نیز پیاده کرده به غنیمت بردند. فاتح در آمد پیروزگران کارخانه 
هائی  و حکومت  های اعراب کم کم منجر به تحصیل قدرت آنها گردیدنوادهاسکونت خ      

عمره" چندین سال طول کشید. مر  ریزی شد که بعضی مثل خاندان "مّر بن از آنان پی
عمرو موصلی و گاهی "طائی" نیز معروف است به طوری که  عمرو که به مّر بن بن 

 "یعقوبی" نوشته به دستور ابوجعفر عباسی به "نریز" فرود آمد.
بود در نزدیک اردبیل و کوشک کهنه و در هم  نریز به موجب نوشتۀ بلاذری دیهی      

ای داشت. این ده به ظن قوی همان قریۀ "نیر" است که هم اکنون در شش فرسخی شکسته 
غرب اردبیل و بر سر راه تبریز واقع است. طبق اظهار مطلعین نام اصلی آن "نرسی" 

کرده است.  بوده است و چنین مشهور است که نرسی پادشاه معروف ساسانی آن را آباد 
هائی که برای شود و در عهد ما هم شناسنامه های قدیم این قریه دیده می این نام در نوشته 

ساکنان آن آبادی صادر گردیده در جائی که مخصوص محل تولد است به جای نیر کلمۀ  
اند مثل  البلدان از نریز دانشمندان بزرگی برخاسته شود. بنا به نوشتۀ معجم نرسی نوشته می 

عثمان النریزی" که از علمای مشهور عهد خود بوده است. همچنین "ابوتراب  مد بن"اح
یوسف النریزی" که از ائمۀ مبرز و با زهد و ورعی بوده و بعدها که در عبدالباقی بن 

کرده  نیشابور اقامت داشته به تدریس پرداخته و در مسجد عقیل آن شهر امامت جماعت می
 درگذشته است.  هجری 491است و گویا در سنۀ  

باری مرّ در نریز بنیادها کرد و پسرانش را در آن نشیمن داد. جانشینانش کم کم در      
را بنا نهادند و بزرگش نمودند    1آنجا بناها ایجاد کردند و شهرش ساختند و بازار "جابروان"

ت آنها  و خلیفه این بازار را بدیشان داد که بی آن که والی آذربایجان دخالتی کند در دس
باشد. فرزندان مرّ به مرور ایام نیروئی به هم رساندند و اسم و رسمی پیدا کردند و با  

ها نمودند و حکومت آنها تا آنجا قدرت گرفت که "بحتری" شاعر معروف  مخالفان جنگ 
ای سروده و از جنگ او با "علاء علی بن مرّ" قصیدهعمرو بن عرب در ستایش "محمد بن 

ها کرد. یکی از ابیات آن قصیده این است:و  ارزی" والی پیشین آذربایجان ستایشاحمد بن 
 لطلاب دخل فی الاماء نهال  ما ترکت فی اردبیل سبانه 

های مختلف درگرفت هائی بین تیره ها و جنگاز این زمان به بعد یک سلسله کشمکش     
هائی پیش آمد که آذربایجان و به خصوص اردبیل، که مرکز و معسکر )محل  نظمی و بی

های سختی دید. "یعقوب" مؤلف تاریخ یعقوبی، که کاتبی  اقامت سپاه( بود، از آثار آن آسیب 
و کتاب خود را در نیمۀ اول قرن سوم هجری به رشتۀ تحریر   در دربار عباسیان بود

هجری که "هشام بن عبدالملک" بر مسند خلافت   111درآورده، نوشته است که در سنۀ 
های عمرو الطائی" در نزدیکی اسلامی جای داشت جنگی بین "مسلمۀ ترک" و "حارث بن 

هجری هم   112ی در سال اردبیل درگرفت که در آن مسلمه فراری شد. یک سال بعد یعن
عبدالملک الحکیمی" در اردبیل جنگ دیگری اتفاق افتاد و جراح بر او  بین او و "جراح بن 

 . 2دست یافت و وی را به قتل رسانید
ها تنها بین فاتحان اتفاق نیافتاد بلکه سوءرفتار و تدبیرهای نابجای بعضی  این کشمکش      

 های وحشیانه از عمال آنها دشمنان دیگری را نیز علیه آنان تحریک نمود و سبب هجوم 
 . اگر چنین باشد این جابروان غیر از جابروانی خواهد بود که کنار ارس بود.1
 2هجری، ج 1379میلادی برابر  1960یروت، . تاریخ یعقوبی، چاپ ب2
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اردبیل نیز کشید. طبیعی است که عمران و آبادی و حاصلخیزی این  گردید که دامنۀ آنها به  
 اثر نبود.ولایت نیز در این حوادث بی 

از جملۀ این وقایع هجوم مجدد خزرها است که "غیر انداوارتابت" از مؤلفان مشهور       
ثار خود، که در باب حملۀ اعراب به ایران و ارمنستان نوشته است،  ارمنی در قسمتی از آ

گوید "در این ایام بار  عبدالملک" آورده است. او میضمن اشاره به حوادث ایام "هشام بن 
دیگر شمال برآشفت زیرا پادشاه خزران که "خاکان" نام داشت درگذشت و مادر او که  

ری بر سر خاک "هون"ها گرد آوردند و به شد فرمان داد که لشک"پاسبیت" خوانده می 
ها و دربند قفقاز و زمین "مزگستان" بیرون آمدند. چاپیدند زمین  همدستی از راه خاک هون

 بیلقان را و از رود ارس گذشته تاراج کردند اردبیل را."
 

 دینبابک خرّم
ۀ بعضی باید  دین است که به عقیدهای بزرگ این سامان طغیان بابک خرمیکی از قیام      

های آن را مظهر و نمایندۀ تمایل روحی مردم ایران علیه اعراب دانست. این غائله سال
 متمادی طول کشید و سبب گرفتاری و تشویش خاطر خلفای عباسی شد. 

های "میمه" متولد شد. میمه از  اند، در یکی از دیه بابک، به طوری که مورخان نوشته      
  هجری در صورة  367حوقل" در سال ای که "ابن و در نقشه  نقاط قدیم آذربایجان بود 

شهر  را پشت کوه سبلان و در حدود مشگین  العرض خود از این ناحیه رسم کرده آن
دانند و به قول مؤلف امروزی نشان داده است. بعضی دیگر میمه را از توابع اردبیل می

های نزدیک اردبیل "خرم"، که یکی از آبادیالبلدان مدعی هستند که بابک از قریۀ معجم 
بود، برخاسته است. پدر بابک در اوان کودکی وی کشته شد و مادرش با اجرت دایگی  

 اطفال دیگران، او را نگهداری و بزرگ نمود. 
شهرک"، که از مخالفان تسلط اعراب  اند شخص ثروتمندی به نام "جاویدان بن نوشته      

کرد و طرفداران زیادی داشت، در بذ" با ثروت و افتخار زندگی میبر ایران بود و در "
راه مراجعت از سفری که برای فروش گوسفند به زنجان رفته بود شبی سرد در میمه توقف  

ای بود با  نمود و در خانۀ مادر بابک منزل کرد. بابک را که در آن موقع جوان هجده ساله 
 یر کرد و با خود به "بذ" برد.هوش و ذکاوت یافت و او را از مادرش اج

بابک نزد جاویدان استعداد کافی از خود بروز داد و مورد توجه مخصوص وی گردید.       
دینان بود، در جنگی که با یک نفر به نام "ابوعمران" نمود زخم  اما جاویدان، که رهبر خرم 

یز بر اثر مهلکی برداشت. او در آن جنگ ابوعمران را کشت ولی سه روز بعد خودش ن 
آن زخم درگذشت و بابک با دستیاری زن جاویدان جانشین وی گردید. گویند زن جاویدان  
بابک را دوست داشت. چون شوهرش درگذشت او به کسان و طرفداران جاویدان گفت که  
وی موقع مرگ وصیت نمود که چون روح او در بابک حلول خواهد کرد از این رو  

شینی جاویدان بپذیرند و از او تبعیت نمایند. بنا بر این در آن  دینان باید او را به جانخرم
هنگام، که هنوز دویست سال از هجرت نگذشته بود، بابک پیشوای مردمی گردید که در  

 شوند.دینان خوانده می تاریخ به نام خرم 
 

 گفتند؟دینان که بودند و چه میخرم
 شته است، معتقدند که چون بابک از  البلدان نوبعضی از دانشمندان، چنان که مؤلف معجم 
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ای به نام "خرم" در نزدیکی اردبیل برخاسته بود از این جهت طرفداران وی به  قریه
دین  گوید که خرم الملک میاند حال آن که خواجه نظامدینان معروف گشته خرمیان یا خرم

 اند.دین شهرت یافته از خوردین گرفته شده و بدان جهت این طایفه خرم
های زندگی در دینان جمعی از مردم ایران بودند که بر اثر فشار اعراب و سختیخرم     

صدد ترویج آئین مزدک برآمدند و تشکیلات وسیعی در ایران به وجود آوردند. مزدک  
کسی بود که در عهد ساسانیان ظهور کرد و به عنوان پیغامبر آسمانی مردم را به آئین خود  

مبنای اشتراکی بود و در جوامعی که مردم از حیث لوازم زندگی، در   فراخواند. آئین او بر
اند مضیقه بودند به زودی رائج گردید و خطری برای مملکت شد و چنان که نوشته 

 انوشیروان عادل در یک شب صد هزار نفر از آنها را کشت. 
گرفته بود    باری که حکومت ساسانی برای از بین بردن این آئین در پیشرفتار خشونت      

به ظاهر موجب خاموشی این کانون انقلاب گردید ولی در میان طبقات فقیر افکار مزدک  
مثل آتش زیر خاکستر باقی ماند. اسلام وقتی به ایران آمد چون مبنای آن بر مساوات و  
برادری بود و با برقراری خمس و زکوة و غیره نوعی تعدیل ثروت را به نفع طبقات  

آورد به مقدار زیادی امیال نهفتۀ آنها را ارضاء نمود ولی کم کم که در   درمانده به وجود
های سابق مالک و روحانی و غیره پدیدار گشتند و با تفسیر احکام و  این کیش نیز دسته 

احادیث مذهبی فاصلۀ بزرگی بین طبقات به وجود آوردند کسانی که با اعراب ضدیت  
لیغ علیه آنها قرار دادند و با احیای افکار اشتراکی، داشتند این قبیل امتیارات را وسیلۀ تب

 ها به وجود آوردند. روح عصیانی بر ضد عرب 
هجری بود ولی پس از آن که "سنباد" پیشوای آنها    138های اینان در سال  یکی از قیام     

مغلوب گشت شصت هزار نفر از آنان کشته شدند و عیالات آنها اسیر گردیدند. قیام دیگر  
هجری صورت   162شود، در سال ا که، در تاریخ به نام باطنیۀ گرگان خوانده می آنه

ها را هم مباح دانستند و ستمدیدگان قیام سابق را نیز با  ها حتی اشتراک در زن گرفت. این 
العلا" شکست خوردند. چندی بعد پیروان این آئین  خود همدست ساختند ولی از "عمر بن 

تند و از ری و همدان و کرج در آنجا گرد آمدند ولی به سال  اصفهان را مرکز خود ساخ
هجری به وسیلۀ سپاه خلیفه قلع و قمع شدند. در همین ایام در آذربایجان هم عصیان   192

کردند لیکن مغلوب "عبدالله المالک" گشتند که "هارون الرشید" او را با ده هزار سپاهی 
هنوز نه سال از این واقعه نگذشته بود که باز   برای سرکوبی آنها فرستاده بود. با این حال

در آذربایجان طغیان کردند و بعد از آن در "بغدان" )نزدیک موصل( زمینه را برای انقلاب 
 دیگری فراهم ساختند. 

شهرک بود که گفتیم  شخصی که در بغدان این قیام را فراهم ساخت همان جاویدان بن      
رئیس این جماعت گردید و بعد از مرگ وی بابک به همدستی زن او به مقام پیشوائی آنان  
در آمد. جاویدان برای آن که خود را از آزار مسلمانان مصون دارد و یا جمع دیگری از 

داران خود اضافه کند گویا به دعوی مهدویت برخاست. این فکر از  مسلمانان را به طرف
روزگاران قدیم در بین ستمدیدگان پیدا شده است که سرانجام شخصیت مقتدر و عادلی 

نان را از ستمکاران بگیرد و در جهان عدل و داد بگستراند. این  یظهور خواهد کرد تا داد ا
اند. در مذهب پذیرفته  رانیز آنه و مسلمانان کم مورد تأیید مذاهب هم قرار گرفتامر کم

" امام  عالحسن عسکریعشری شخصیت بزرگوار او نیز روشن است و "حجة بن اثنی
باشد. جاویدان از این امر استفاده  دوازدهم همان وجود محترم است که فعلأ در غیبت می

 کرد و خود را مهدی موعود نامید و جماعتی بر سر او گرد آمدند. 
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شناسان قدیم و معروف آن کشور است و ما  پرفسود "مار کوارت" آلمانی، که از شرق      
میلادی    1926قسمتی از این مطالب را از یک سخنرانی وی دربارۀ آذربایجان، که به سال  

از قول "دیو نیسیوس" راهب معروف   1ایمدر دارالفنون "برلن" ایراد کرده، اقتباس نموده 
القدس" گفت من "عیسی" هستم و گاهی نیز خود را "روح  یدان گاهی میکند که جاو نقل می 

النهرین از سطوت  آویخت. تمام ارمنستان و بین نمود و به روی خود نقابی می معرفی می
السهل" مغلوب شده فرار کرد. از این او در هراس بودند ولی سرانجام به دست "حسن بن 

 گفتند. "جاودانیه" هم می ها این فرقه را جهت است که عرب 
دانستند زیرا این کوه نزد آنها  گویا طرفداران وی محل ظهور اولیۀ او را کوه "باذ" می     

شد. باذ که گاهی "بذ" هم نوشته شده در شمال  میمحل مقدسی بود و ظهورگاه مهدی نامیده  
ورش او قریب اردبیل و شمال غربی برزند بود. بابک آنجا را مرکز خود قرار داد و ش

 بیست سال دوام یافت. 
اند که دینان بعضی از مورخان اسلامی تعصب به خرج داده نوشته در باب مذهب خرم      

نامه دربارۀ آنها  الملک در سیاستکردند و خواجه نظامآنها منهیات و محرمات را عمل می 
ماز و روزه و  اند و ترک شریعت بگفته چون نگفته است که "رنج از تن خویش برداشته 

حج و زکوة و حلال داشتن خمر و مال و زن مردمان و هرچه فریضه است از آن دور 
" را تباه کنند و دین او را  صاند. ... چون قوت گرفتند در آن کوشیدند که امت "محمدبوده

 به زیان آورند و کافران را بر مسلمانان رحمت بیشتر از آن است که آن طایفه را ...". 
گفتند ولی در آید که آنان نیز به ظاهر خود را مسلمان می ها چنین برمی این گفته از      

معنی بدان اعتقاد نداشتند. "اصطخری" هم در "مسالک الممالک" نوشته است دین آنها "...  
نوعی باشد از گبر، کی در مسجدها قرآن خوانند لیکن به ظاهر و الا به طریق اباحت  

آثیر جرزی موصلی" هم آورده است که گفتار خرمیان موافق  الله بن دارند". و "فضل
 . 2مجوسان بود که معتقد به تناسخ هستند و نکاح محارم را جایز شمرند

دانست با این حال  با آن که جاویدان، بنا به گفتۀ مار کوارت، خود را مهدی موعود می      
در معجم البلدان آورده است  دینان منتظر مهدی موعود بودند و این امر را یاقوت نیز خرم

 بدون آن که سبب آن را بیان نماید. 
 

 دینقیام بابک خرم
به هر حال کار بابک بالا گرفت و جمع زیادی بر او گرویدند و با اعراب بنای مخالفت       

المعارف های زیادی در آذربایجان و ارّان تصرف کردند و طبق نوشتۀ دایرة گذاشتند و زمین 
دین گردید". پرفسور مار کوارت  ل ملجاء و پناهگاه قشون و اموال بابک خرمعربی "اردبی

گوید که در قسمت سبلان اغلب کردها ساکن بودند و چون اینها به صورت  در این باره می
چیز بودند. بر اثر فشارها و تضییقاتی که  کردند مردمانی فقیر و بیایلاتی زندگی می 

هم کرده بودند همواره روح عصیان داشتند و این امر سبب  ها و دیگران برای آنها فراعرب
  در دیننماید و طغیان بابک خرم شد که خیالات کمونیستی مزدک در آن نواحی پیشرفت

این بود که وقتی بابک علم طغیان برافراشت آنان نیز، که   این نقاط زمینۀ مناسبی پیدا کند. 
بودند، از او طرفداری کردند و چنانکه گفتیم  نه زردشتی خالص و نه مسلمان واقعی 

 مشکلات بزرگی برای خلفای عباسی فراهم ساختند. 
 خورشیدی 1305. مجلۀ ایرانشهر، چاپ برلن، مهر ماه 1 
  1323. تاریخ و جغرافیای تبریز، نگارش شاهزاده نادر میرزا، چاپ تهران، 2
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ولی بابک سرداران بزرگ عرب  مأمون خلیفۀ عباسی در صدد دفع این غائله برآمد      
لیث" را که برای سرکوبی  صدقه" و "ابراهیم بن خالد" و "علی بن ابیمحمد بن مثل "علی بن 

وی اعزام شده بودند شکست داد و برخی از فرماندهان قشون مثل "حمید الطوسی" را که  
 در جهان عرب معروفیت داشتند به قتل رسانید. 

های گذشته به  ن شد، اولیای بغداد، به منظور جبران ناکامی وقتی معتصم جانشین مأمو      
یوسف الطائی" را به  هجری "ابوسعید محمد بن  220اقدام وسیعی دست زدند و در سال 

هائی را که بابکیان خراب کرده بودند تعمیر نماید و از حیث  اردبیل اعزام داشتند تا قلعه 
الاسروشنی" معروف کاوسدنبال وی "حید بن سلاح و خواربار تدارک لازم فراهم سازد و به

النهر بود و در زمان مهدی خلیفۀ عباسی به اتفاق  به "افشین" را، که از دلاوران ماوراء 
النهر به بغداد آمده بود، به فرماندهی سپاه  برادرش "فضل" و کسان دیگر جزو سپاه ماوراء

 منصوب داشت و به آذربایجان فرستاد. 
ورود به اردبیل به سمت کوه بذ حرکت کرد و چون برخی از دژهای افشین پس از      

 بین اردبیل و بذ هنوز خراب بودند به تعمیر آنها اقدام نمود. 
شد که  النهر" خوانده میای که بعد از اردبیل بر سر راه قرار داشت "حصن اولین قلعه      

زادگان و ا که از سرهنگاعور" رسو" واقع بود. افشین "علویۀ  احتمالأ بر کنار "قره
ن سپاهش بود به حکومت آن منصوب داشت تا کسانی را که سلاح و آذوقه برای  اسردار

نظر بگیرد و احیانأ  آوردند تقویت کند و نیز عابرین دیگر را تحت لشگریان او از اردبیل می 
 از جاسوسان بابک اطلاعاتی به دست آورد.

ندهی قلعۀ "خش" برگماشت تا در اطراف آن خندقی یوسف" را به فرماآنگاه "محمد بن      
غنوی" را به ریاست  حفر کند و در نگهداری این پایگاه نظامی کوشش نماید. سپس "هیثم 

قلعۀ "ارشق" انتخاب کرد تا آنجا را آباد کند و دور آن خندقی به وجود آورد. قلعۀ ارشق  
النهر داشت و کسانی که از حصن ای بود از اردبیل که بر سر راه برزند قرار دومین قلعه 

آمدند به وسیلۀ مأمورانی که در آنجا بودند  رفتند و یا از برزند به اردبیل میبه برزند می 
بردند به توسط  هائی که برای سپاه افشین غذا و مایحتاج می گشتند و قافله دیده بانی می 

 دند.  شسربازانی که در این قلعه مستقر بودند پشتیبانی می
افشین چون از این آرایش نظامی فارغ گشت بار دیگر به اردبیل بازگشت و در مدت       

ها و تعداد سپاهیان  یک ماهی که در آنجا توقف نمود به تحصیل اطلاعات لازم دربارۀ راه
  بابک و قدرت جنگی آنها پرداخت و آنگاه به طرف بذ به راه افتاد. بذ کوهستان صعب 

قلعۀ بابک در جای محکمی قرار داشت، از این رو افشین چنین نهاد که با  العبوری بود و 
حیلۀ جنگی او را از آن محل خارج سازد و به جای دیگر بکشاند. این بود که در وسط راه 

گاه   چون به درۀ باصفا و خرمی رسید فرمان توقف داد و به انتظار خروج بابک از کمین 
 ولی هفت ماه گذشت و از بابک خبری نشد.  و حمله و شبیخون روزها به شب آورد

رفت. سپاهیان عرب در زحمت  رسید و هوا سخت رو به سردی میزمستان فرا می     
کردند می   رعایت جانب بابک   گرفتند و گاهی او را متهم به خود ایراد می   بودند و بر فرمانده 

ما را در اینجا نگهداشته و چرا  گفتند که اگر حسابی در بین نیست چرا افشین  محابا می و بی 
 نماید؟! را یکسره نمی ررود و کاتا نزدیک قلعۀ بابک پیش نمی 

قارن" بعضی از مورخان نیز در این باره شک و تردید دارند و حتی از قول "مازیار بن      
اند که بین او )یعنی مازیار( و بابک و افشین، که هر سه ایرانی بودند عهد و پیمانی  نوشته 

برای نجات ایران از سلطۀ اعراب بسته شده بود و چه بسا که بر اساس این پیمان بوده  
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نمود و حتی قلعۀ برزند را در نزدیکی بذ به وجود آورد  شین با بابک مماشات می است که اف
 و شکایت آنها را برطرف سازد.  تا سپاهیان خود را در آن جای دهد و قسمتی از ناراحتی

 

 یافتن بر بابکحیلۀ افشین برای دست
افزود و احتمال عدم رضایت در بین لشگریان افشین روز به روز بر دامنۀ خود می      

ای به خلیفه نوشت و مقدار زیادی پول خواست  رفت. افشین حیلتی کرد و نامه طغیان می
که بین سپاهیان قسمت نماید. معتصم صد شتر پول با سیصد غلام ترک به فرماندهی "بغای  

ا  ای به بغکبیر" به اردبیل فرستاد. بین اردبیل و لشگر افشین سه روز راه بود. افشین نامه 
نوشت و دستور داد که یک ماه در اردبیل بماند و آشکارا به مردم بگوید که آن همه پول  
را به برزند خواهد برد که به افشین بدهد و بین لشگریان تقسیم کند تا این خبر به وسیلۀ  

 جاسوسان بابک به اطلاع وی برسد. 
ند و مردم را نیز از بار دیگر افشین به بغا نوشت که روزی را برای حرکت تعیین ک      

النهر فرود آید و حصن  آن روز آگاه گرداند و در آن تاریخ از اردبیل حرکت نموده و به 
ظاهر اردبیل برگرداند. خود افشین هم به ها را به شبانه بدون اطلاع مردم و مخفیانه پول 

هائی  وز پولسوی برزند حرکت داد و در میان آنها شایع کرد که فلان ر سپاه خود را به 
 که خلیفه فرستاده به برزند خواهد رسید و بین آنها تقسیم خواهد شد. 

رسانیدند و از مبلغ پول و تاریخ حرکت و  جاسوسان بابک این اخبار را مرتبأ بدو می     
کردند. سرانجام این حیله کارگر افتاد و او از قلعه  مقصد کاروان حامل آن وی را آگاه می

النهر به سوی برزند به راه  و کمینگاه خود به در آمد و به کاروان دروغینی که از حصن 
 حمله کرد ولی چیزی به دست نیاورد. افتاده بود 

افشین پس از آن که لشگریان خود را به سمت برزند حرکت داد از بیراهه آنها را      
اش را اشغال نمود و در  برگرداند و چون بابک به کاروان حمله کرد او بین بابک و قلعه 

پیش گرفت و  صدد محاصرۀ وی برآمد. اما بابک از این نقشه آگاه گشت و راه مغان را 
پس از مدتی که در آن حوالی گذرانید به قلعۀ خود در بذ بازآمد و در صدد انتقام برآمد و  

هائی بر لشگر هائی با افشین کرد و شبیخون چون سال تازه شد و موجبات فراهم گشت جنگ 
های جدیدی را فراهم او زد. افشین شکست خورده به اردبیل گریخت و مقدمات جنگ 

نیز   222و  221های هجری است و در سال 220حوادث مربوط به سال . این 1ساخت
های دیگری بین آنها به وقوع پیوست و کسان زیادی از طرفین کشته شدند بدون آن  جنگ 

 که نتیجۀ قطعی به دست آید. 
های مأمورین  در این هنگام معتصم خلیفۀ عباسی، که بر اثر شکایت سرداران و گزارش     

ماشات افشین با بابک ناراحت بود نیرو و پول زیادی برای او فرستاد و مخفی خود از م
شنبه نه روز مانده  دستور داد که کار بابک را به اتمام برساند. این بود که افشین روز پنج 

بابک نمود   های متعددی با لشگریانهجری به بذ حمله کرد و جنگ  222از رمضان سال 
  837هجری برابر اکتبر   222معمول داشت در شوال های جنگی که سرانجام با نیرنگ و 

 میلادی آنان را به سختی در نزدیک قلعۀ بابک شکست داد.
بابک چون احساس کرد که کار او ساخته است به دیوار قلعه برآمد و افشین را آواز      

داد که نزدیکتر آید و چون با هم روبرو شدند بابک امان خواست. افشین قبول کرد. بابک  
 گفت امان از خلیفه باید گرفت. افشین آن را نیز پذیرفت ولی برای تسلیم شدن وی پس از

 1333دین، نوشتۀ سعید نفیسی، تهران . اقتباس از کتاب بابک خرم1



از حملۀ اعراب تا مشروطیتاردبیل  3 گفتار    

24 
 

نامه از خلیفه، گرو خواست. بابک گفت که پسر بزرگش در خارج قلعه است  وصول امان 
تور متارکۀ جنگ را داد و چون دو پسر بابک  دهد. افشین قبول کرد و دسو او را گرو می 

ای برای خلیفه نوشت و با پیک مخصوصی، که  را نزد او آوردند آنها را نگه داشت و نامه 
به دستور خلیفه بین پایتخت و اردبیل گماشته بودند، فرستاد غافل از آن که بابک این کار  

دست دشمن بگریزد. همین که شب  دست آورد و از    را خدعه قرار داده است تا فرصتی به
فرود آمد بابک با همسر و پنجاه مرد جنگی از قلعه به درآمد و راه کوهستان پیش گرفت  

العبور بود و از دسترس خلیفه خارج گرداند. اما کوهستان صعب 1تا خود را به روم برساند
م کم از  ها این طرف و آن طرف رفت و کخورد. بابک مدت و آبادئی در آن به چشم نمی 

 غذائی دچار زحمت گردید.بی

 
 دینگرفتاری و قتل بابک خرم

بابک روزی در کنار یک آبادی، همراه غلام خود و برادرش "عبدالله" به مرد چوپانی       
رسید و از او غذا خواست. چوپان آنان را به آبادی راهنمائی کرد. غلام بدانجا در آمد و  

د به کناری نشست تا خود را سیر نماید. لباس و سلاح  غذا خریداری نمود و چون گرسنه بو
 جنگی او نظر مردم را متوجه وی گردانید. 

یوسف"    بن   این آبادی به قول پرفسور مار کوارت "کلیکا" نام داشت و "ابوسعید محمد      
کرد. او چون این خبر بشنید، با اطلاعی که قبلأ از شکست و فرار بابک  بر آن حکومت می 

در جستجوی امر برآمده با راهنمائی غلام نزد بابک در خارج آبادی رفت. وی که   داشت،
سنباط" هم آمده است تعظیم و تکریم زیادی در حق  در بعضی از تواریخ به نام "سهل بن 

بابک کرد و او را به قلعۀ خود دعوت نمود که در آن دژ محکم آرام گیرد و به تهیه و  
به قلعه در آمد و مورد پذیرائی گرم قرار گرفت اما سهل )یا  تدارک لازم بپردازد. بابک 

 ابوسعید( در خفا شرح حال او را به افشین نوشت. 
نمود  اند که سهل ابتدا از روی صداقت با او رفتار میدر اینجا بعضی از مورخان نوشته      

ختی  لیکن در همان روز اول که برای صرف غذا با بابک بر سر سفره نشست بابک به س 
ای که با من بر سر یک سفره  برآشفت و با وی تندی نمود که "تو هنوز بدان مقام نرسیده

نشسته غذا بخوری". این بود که وی قلبأ خشمگین گشت و افشین را از بودن او در قلعه 
 آگاه ساخت. 

افشین نیروئی به سرکردگی دو تن از افسران خود روانۀ آن حدود کرد و اینها به       
ای از صحرا مخفی شدند. روزی، که سهل و  دید سهل )یا ابوسعید( در گوشه صلاح

فرماندهان قشون با هم قرار داشتند، سهل از بابک به شکار دعوت نمود تا از قلعه بیرون  
آید و از سکوت و انزوای آنجا لختی بیاساید. بابک پذیرفت و به شکار پرداخت در این  

 ستگیر نموده نزد افشین بردند. دکردند و  میان لشگریان افشین او را محاصرا
افشین بابک و برادرش عبدالله را به "سامرا"، که در آن موقع مقر خلیفه بود گسیل       

هجری در میان ازدحام    223شنبه سوم ماه صفر سال  داشت. این دو اسیر دلاور، روز پنج
ها دیده بود ظاهرأ روز بابک رنج نظیر تماشاچیان وارد آن شهر شدند. خلیفه که از دست  کم

 ربیع الاول همان سال دستور داد دست و پای او را قطع نمایند.  17
 . منظور از روم قسمت غربی ترکیه امروزی بوده است.1
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گویند بابک چون یک دستش بریده شد با دست دیگر خون آن را بر صورت خود مالید.       
شود. فکر  خلیفه سبب پرسید وی گفت که چون خون از تن برود رنگ صورت زرد می

ام اینست که صورتم  کردم شاید بر تو این توهم حاصل آید که پنداری من از مرگ ترسیده 
 را با خون قرمز کردم.

ه" یا سامرا به دار آربابک را که دست و پا بریده و شکم دریده بود در "سرّ من جسد     
زدند و مدتی نیز آن را در بغداد با جسد برادرش آویختند تا مردم از پایان کار کسی که  

 علیه خلافت قیام کند، آگاه شوند. 
ن تاریخ آباد بود و  ها بذین )یعنی دو بذ( نیز نوشته شده است تا آبذ، که گاهی در کتاب      

آمد. افشین دستور داد آن را ویران و با  قلعۀ آن از قلاع بسیار محکم آن عهد به شمار می 
ایم در قرن المهلهل که از او در جای دیگر نیز یاد کرده خاک یکسان نمایند. ابودلف بن 

به مساحت  چهارم هجری از آنجا گذشته و در سفرنامۀ خود نوشته است که "در بذین مکانی  
گویند این محل "قدمگاه مردی" یا "موقف الرجل" نام دارد و هر کس سه جریب دیدم. می 

شود. و نیز در این مکان انتظار  در آنجا بایستد و از خدا چیزی بخواهد دعایش مستجاب می
ظهور مهدی را دارند. در پائین شهر رودخانۀ بزرگی جاری است و چنانچه بیمار مبتلا به  

 کهنه در آن شست و شو نماید شفا یابد". های تب 
هائی که بر این سفرنامه نوشته است گوید که بذین یا  پرفسور مینورسکی ضمن یادداشت

قلعۀ بذ پناهگاه خرمیان بوده و قدمگاهی، که ابودلف  البذین، یعنی دو بذ، ظاهرأ مربوط به 
بذ را شهری دانسته است   نام موقف رجل نامیده، در آنجا قرار داشته است. خود ابودلفبه 

ای سخن گفته است  که میان ارّان و آذربایجان واقع بوده و چنانکه گفتیم در آن از آب معدنی
 برده است.های کهنه را از بین می که تب 
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 از سالاریان تا صفویان  – فصل دوم 
 سالاریان

ام عرب در این حدود قدرت زیادی به دست آوردند و نفوذ  بعد از دستگیری بابک حکّ      
خواندند ولی گاهی حکومت  بیشتری یافتند. گرچه اینها به ظاهر خطبه به نام خلیفه می

افتادند. چنان که در همان  فکر استقلال و قدرت می ای داشتند و برخی به بالنسبه جداگانه 
علی" در صدد جانشینی جاویدان بود در سمت دیگر اردبیل اولاد "مّر بن  ایام که بابک در

هجری در نریز اعلام استقلال کرد ولی حکومتش دولت مستعجل شد و بیش از   210سال 
 پنجاه سال دوام نیافت. 

الساج" حکومتی در این نواحی به وجود  ابیپنجاه سال بعد از سقوط بابک نیز "محمد بن      
الساج با آن که تا سال  ابیدر تاریخ به نام "الساجیه" معروف است.  اولاد محمد بن   آورد که

کردند با این حال در اواخر کار  هجری در اردبیل و بردع و مراغه حکمرانی می 325
دانستند. این ضعف وقتی عارض  قدرت زیادی نداشتند و خود را تابع حکومت بغداد می

هجری در اردبیل با   304اج" در جنگی که به سال السابیآنان شد که "یوسف بن 
 .1المظفر" نمود شکست خورده با جمعی از کسانش اسیر گردید و به بغداد برده شد"مونس

با ظهور سالاریان، اردبیل بار دیگر در مرکز تحولات جدید قرار گرفت و عزت و       
 های متناوبی بر آن روی آورد.ذلت
اند پس از حملۀ اعراب به ایران و انقراض سلسلۀ  بط کردهبه طوری که تواریخ ض     

ها به تصرف  ساسانی، سرزمینی که بین سلسله جبال البرز و دریای خزر واقع است مدت
اعراب در نیامد و چون حکومت مرکزی نیز از بین رفته بود از این رو هر امیری در آن  

 ه وجود آورد.      منطقه برای خود قدرتی فراهم ساخت و سازمان مستقلی ب
شد و از لحاظ سختی و استحکام طبیعی و  قسمتی از این نواحی "دیلمستان" خوانده می      

دلیری مردمانش شهرت داشت. در آن جا در اوایل قرن چهارم هجری از شخصی نام برده  
گفتند. او مرد جنگاوری بود. کم کم صاحب قدرت شد  مسافر" میشد که او را "محمد بن می
دژ "شمیران" را که در ناحیۀ "طارم" بود تصرف نموده حکومت وسیعی به نام  و 

 "کنگریان" یا "مسافریان" ترتیب داد و قلاع دیگری در آن حدود به دست آورد. 
محمد سه پسر داشت که نام آنها را در تاریخ "مرزبان"، "وهسودان" و "صعلوک"      

کومت قلعۀ طارم برگزید ولی وهسودان نزد  اند. او پسر بزرگ خود مرزبان را به حنوشته 
های او پدر در قلعۀ شمیران باقی ماند. محمد مرد خشن و سخت گیری بود. بد رفتاری 

موجب شد که وهسودان از شمیران فرار کرده به برادرش مرزبان در طارم پناه برد. پدر  
بدهند   دست به هم که در عین حال مرد دوراندیشی بود نگران آن گردید که مبادا دو برادر

بود  های او بر وی شورش نمایند. این و در حکومت او چشم دوزند و برای تصرف گنج 
 ای به مرزبان نوشت و او را نزد خود فراخواند.که نامه 

مرزبان خواست وهسودان را در طارم بگذارد و خود نزد پدر برود ولی او راضی      
 وسیلۀ امرای محلی وی را دستگیر و معدوم خواهد نمود. نشد و گفت که در غیاب او پدرش  

 . دائرة المعارف عربی1
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مرزبان ناچار برادر خود را نیز همراه خویش گردانید و به سوی قلعۀ شمیران به راه افتاد.  
ای به دست آوردند که پدرشان به جانشین  قضا را در راه به پیکی برخوردند و از او نامه 

رم" نوشته و دستور داده بود که پس از خروج مرزبان وهسودان را مرزبان در قلعۀ "طا
 دستگیر کند و دژ را نیز نگهدارد و مرزبان را هم راه ندهد. 

اندیشی پرداختند و چون شنیدند که محمد از  این نامه موجب حیرت هر دو شد، به چاره      
ارد قلعه شدند و داستان  های دیگر خود رفته است وقلعۀ شمیران خارج شده به یکی از قلعه 

پیک و نامۀ پدر را، با مادر خود "خراسویه" در میان نهادند و به همدستی او دژ شمیران  
های پدر تصرف کردند. محمد چون این خبر بشنید در کار  ها و اندوخته را با تمام گنجینه 

 1خود حیران ماند و در آن قلعه که بود با تهیدستی و تنها بنشست.

 

 محمد سالاریحکومت مرزبان بن
مرزبان که بدین وسیله قدرت و ثروتی پیدا کرده بود خود را جانشین پدر و حکمران       

سال   330متصرفات او دانست و اندکی بعد به فکر توسعۀ آن برآمد و در همان سال، که 
تصرف را به رفته آنها آذربایجان تاخت و تا ارّان و ارمنستان پیشگذشت، به از هجرت می 

خود درآورد و حکومت وسیعی ترتیب داد و اردبیل را، که مرکز آذربایجان بود، مقر خود  
 گردانیده پایتخت ساخت. 

گفتند از این رو حکومت وی و جانشینانش به نام  چون مرزبان را "سالار مرزبان" می      
خان  ربرخی از مومسافر بود سالاریان معروف گردید ولی از آنجا که او فرزند محمد بن 

سالار مرزبان یکی از فرمانروایان مقتدر و به نام روزگار    اند.آنها را مسافریان نیز نوشته 
هوشیاری وی داشت. در آن زمان هر   ها وخود بود و کارهای بزرگ او حکایت از دلیری

  های پهناوری بودندیک از سه ولایت شمال، یعنی آذربایجان، ارّان و ارمنستان، سرزمین 
کردند و بنا بر این حکمرانی بر  و نژادهای مختلف با مذاهب گوناگون در آنها زندگی می 

آنها کار سختی بود به خصوص چنان که گفتیم جمعی از امرای عرب نیز نفوذ و قدرتی به  
های خودمختار محلی تشکیل داده بودند. با این حال او با کاردانی و  دست آورده حکومت 
ری توفیق یافت و سلسلۀ سالاریان را به وجود آورده اهمیت و اعتباری شایستگی به چنین کا

 بر آن بخشید. 
از جمله کسانی که با مرزبان رقابت داشتند یکی "دیسم کردی" و دیگری "لشگری"      

بود. این دو امیر قبل از سالاریان در منطقۀ آذربایجان نفوذ و قدرتی  2نام پسر مرد گیلی
خاستند چنان که در سال  دست آوردن حکومت با هم به مبارزه برمیفراهم کرده برای به 

هجری، که اردبیل در دست دیسم بود، لشگری با سپاهی قصد آذربایجان کرد. دیسم   326
نیز سپاهی گرد آورده و به مقابله پرداخت. در مدت دو ماه دو بار جنگ بین آنان رخ داد 

اردبیل، اسر آذربایجان دست یافت مگر  و در هر دو دیسم شکست خورد و لشگری بر سرت
داشت و   استواریمنطقه بود برج و باروی که چون کرسی آذربایجان و بزرگترین شهر این 

جوئی شهرت داشتند.    خوئی و هنگامه مردم آنجا نیز همگی دلیر و جنگجو بودند و به درشت 
ای به رو نامه  خواست بدون جنگ و خونریزی بر آن شهر دست یابد از اینلشگری می

 ها های او و گیلبدخوئی های نیکو بداد ولی اردبیلیان چون ازسکنۀ آنجا نوشت و وعده 
اند که محمد به دست فرزندانش اند و چنین آورده. این قلعه را بعضی از تواریخ به نام "سیسجان" نوشته1

 در این قلعه محبوس شد. 
 خوانند.ل آنها را گیلک میگویند ولی در اردبی. سکنۀ گیلان را گیل می2
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ها نخورده پای ایستادگی  و رفتار نابهنجار آنان با مردم همدان آگاهی داشتند فریب این وعده 
ها  فشردند. لشگری گرد شهر فرو گرفت و اردبیلیان به جنگ و دفاع پرداختند و دلیری

 کردند و مردانگی نشان دادند. 
  . چون کار به درازا کشید مردم شهر کسی نزد دیسم فرستاده از او نیز یاری خواستند     

هائی از کردان اطراف سبلان و گروهی نیز از سالوکان را گرد آورد و پنهانی  دیسم دسته 
های اردبیل آمد و روزی را برای حمله با مردم شهر قرار گذاشت. در آن روز به نزدیکی

هزار کمابیش، همه با زوبین و سپر بیرون آمده جنگ را آغاز کردند.  جنگجویان شهر ده 
شد  ها سراسیمه شده تاب نیاوردند. انبوهی از آنان کشته سر حمله نمود. گیل دیسم نیز از پشت

 . 1و بازماندگان همراه لشگری به "موغان" گریختند
که لشگری هم به کلی  با این ترتیب دیسم در این منطقه بار دوم قدرت گرفت بدون آن      

مرزبان این نواحی را به   برای تصرف آن از پای نشیند. با چنین اوضاع و احوالی بود که 
علت مخالفت برادر و سرکشی سال در آن حکومت کرد ولی به    16تصرف درآورد و مدت  

بعضی افسران و خیانت گماشتگان، در این مدت نیز به دفعات اردبیل، که پایتخت او بود، 
 ه تصرف بیگانگان درآمد و بار دیگر مرزبان آن را متصرف شد. ب

 

 جنگ مرزبان و دیسم کردی
اند پس از آن که مرزبان بر اردبیل دست یافت و دیسم را از آن بیرون  مورخان نوشته      

کار ننشست. مرزبان وزیر زیرک و دانشمندی داشت به نام "ابوالقاسم علی  راند دیسم بی 
جعفر" که از مردان کاردان و شایستۀ آذربایجان بود و در پیشرفت کار مرزبان در  بن 

سیار مساعدت نمود. چندی نگذشت بین او و مرزبان اختلاف افتاد.  آذربایجان، او را ب 
ابوالقاسم که به جان خود بیمناک بود مرزبان را تشویق کرد که او را به تبریز بفرستد و  

 وعده داد که او آنجا را نیز ضمیمۀ قلمرو حکومت سالاریان نماید. 
ز سپاه خویش به تبریز فرستاد.  ای امرزبان فریب سخنان وی را خورد و او را با دسته     

ابوالقاسم در تبریز مخفیانه با دیسم در مکاتبه باز کرد و به او وعده داد که اگر به تبریز  
درآید با وی یاری خواهد نمود. دیسم با آن که چنین آرزوئی در دل داشت به ابوالقاسم  

او گریخته نزد مرزبان  دار بود و از  اعتماد نکرد زیرا وی قبلأ مدتی وزارت دیسم را عهده 
رفته بود. از این رو دیسم به خیال آن که حیلتی در کار باشد در جواب ابوالقاسم وعده داد 
که اگر وی صداقت نشان دهد او به سمت تبریز خواهد رفت و نشانۀ صداقت هم آن است  

نین کرد و  اند بکشد. ابوالقاسم چای از سپاهیان مرزبان را که با او به تبریز آمدهکه دسته 
دیسم که دریافت با این عمل دیگر وی را نزد مرزبان منزلتی نخواهد بود آهنگ تبریز کرد 

 و به آن شهر اندر آمد. 
وقتی این خبر به مرزبان رسید او "ابوجعفر احمد" وزیر خود را در اردبیل گذاشت و       

شکست    جنگ کرد ولیبا سپاهی روانۀ تبریز گردید. دیسم از شهر بیرون آمد و با مرزبان  
کرد.   های شهر بسته شد و مرزبان آن را محاصرهخورد و به شهر پناه بود. دروازه

محاصره به طول انجامید و مردم دچار زحمت گردیدند. روزی دیسم قسمتی از باروی  
ای از سپاهیان خود گریخته راه اردبیل پیش گرفت و به آن  شهر را شکافت و همراه عده

 شهر دست یافت. 
 مرزبان چون از این واقعه آگاه شد قسمتی از سپاهیان خود را در محاصرۀ تبریز      

 . بیشتر این مطالب از کتاب شهریاران گمنام، احمد کسروی اقتباس شده است. 1
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ها بسته و دیسم  گذاشت و خود با عجله به اردبیل بازگشت ولی وقتی بدانجا رسید که دروازه
د. مرزبان با اطلاعی که از استحکام برج و باروی اردبیل در آنجا به حکومت نشسته بو

اند، داشت سخت نگران شد و کینۀ مردم شهر را، از آن جهت که دیسم را به شهر راه داده
در دل گرفت. او شهر را محاصره کرد و پنهانی به "محمد نعیمی" پسر احمد، که پس از  

، وعدۀ وزارت داد و او را با خود  ورود دیسم به اردبیل به وزارت وی منصوب گشته بود
 همدست گردانید. 

محاصره طولانی شد و مردم از حیث کمی آذوقه به ستوه آمدند. دیسم در صدد چاره       
برآمد و در این باب با نعمتی وزیرش به مشاوره پرداخت. نعیمی گفت بهتر آن است که  

از او امان بخواهی. دیسم  جمعی از معاریف و محترمین شهر را نزد مرزبان به فرستی و 
چنین کرد ولی نعیمی در خفا به مرزبان سفارش نمود که چون این فرستادگان نزد تو آیند  
آنها را آزاد مکن. مرزبان طبق گفتۀ او عمل کرد و در نتیجه مردم شهر، که از سرنوشت  

نزد کسان خود نگران بودند، بر دیسم شوریدند. وی درمانده شد و از شهر بیرون آمده 
مرزبان رفت. مرزبان او را محترم داشت و بنا به خواهش وی او را به طارم فرستاد که  
در آنجا آسوده زندگی کند و خود به شهر درآمد و از مردم مال بسیار گرفت به سزای آن  

 هجری اتفاق افتاد.  331که دیسم را به شهر خود راه داده بودند و این واقعه به سال 
 

 الدولۀ دیلمیدست رکناسارت مرزبان به 
جوانقوله" نام داشت از  الدولۀ دیلمی" که "علی بن در این اوان یکی از نزدیکان "رکن      

الدله بود مرزبان را به جنگ وی  فکر انتقام از رکن  او رنجیده نزد مرزبان آمد. او که به 
اتفاق برادرش بود به مسافر را که پیرمردی شده تشویق کرد. مرزبان پدر خود محمد بن 

مشورت پرداخت. پدر او را از این کار  وهسودان از طارم به اردبیل فراخواند و با آنان به 
قصد تسخیر ری حرکت کرد اما در قزوین از سپاه  باز داشت ولی سرانجام مرزبان به 

 الدله شکست خورده اسیر گردید. رکن
بت به مرزبان داشتند او را در قلعۀ  الدله به مناسبت احترامی که دیلمیان نس رکن      

"سمیرم"، که بین اصفهان و شیراز و دور از محیط دیلمان بود، محبوس ساخت و "محمد  
عبدالرزاق" والی طوس را که از سامانیان گریخته نزد وی آمده بود برای والیگری بن 

ذربایجان برسد وهسودان، برادر آ محمد به  اردبیل فرستاد. اما قبل از این که  آذربایجان به 
الدله مرزبان، دیسم را از قلعۀ طارم آزاد کرد و با سپاهی روانۀ اردبیل نمود تا از تسلط رکن 

 بر آن نواحی جلوگیری کند. 
عبدالرزاق به آذربایجان آمد ولی دیسم با او یارای مقابله نیافته اردبیل را رها  محمد بن      

نار رود ارس گریخت. محمد در اردبیل نشست اما چندی  کرد و به شهر "ورثان" در ک 
هجری    338نگذشت که وزیرش از او بریده به دیسم پناه برد. محمد چون این بشنید در سال  

از این شهر در آمد و به ری بازگشت و بلافاصله دیسم بار دیگر به اردبیل آمده به حکومت  
 نشست. 

های زیادی کرد . در این مدت مادرش کوششمرزبان چهار سال در سمیرم زندانی بود     
 هجری با حیلتی او را از زندان برهانید.  342ها اندیشید سرانجام در سال  و چاره 
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 مرگ مرزبان و جانشینان او
  مرزبان پس از آن که از زندان گریخت رشتۀ کارهای حکومتش را از هم گسیخته      

نویسان کارهای خود را رو به  یافت. به ناچار با برخی از شورشیان جنگید و به قول تاریخ 
های روحی هجری که بر اثر شکست  346راه کرد و دشمنان را شکست داد. اما در سال 

ممکن است عمر او به سر آید و لذا قبل از مرگ باید   بیمار شده بود احساس کرد که
جانشینی برای خود انتخاب نماید. این بود که برادر خود وهسودان را از طارم به اردبیل  
فرا خواند و ضمن وصیت او را به جانشینی خود منصوب داشت و سفارش کرد که بعد از 

اید و بعد از وی نیز  وهسودان پسر بزرگ خودش "جستان" بر مسند حکومت جلوس نم
پسران دیگرش ابراهیم، ناصر و کیخسرو جانشین یکدیگر شوند. مرزبان در آن روز  

های خویش داشت به وهسودان  ها و غلاماتی را که با فرماندهان قلعه انگشتر خود و نشانه 
 داد و در رمضان همان سال به درود حیات گفت. 

مرکز فرمانروائی سالاریان بود، به حکومت   بعد از او مدتی وهسودان در اردبیل، که      
نشست لیکن دیری نگذشت که بین او و پسران مرزبان اختلافاتی به وجود آمد و چون  او  
به جان خود بیمناک شد اردبیل را رها کرده به طارم بازگشت و حکومت آنان در اردبیل 

د که علت پیدایش آنها  به دست جستان افتاد. اما این حکومت مواجه با مشکلات زیادی گردی
اش بود. جستان سرانجام مصلحت در آن دید که به اتفاق  زادهرمخالفت وهسودان با براد

های مادر و برادرش ناصر راه طارم در پیش گیرد و از عموی خود دلجوئی کند و مخالفت 
و  او را به موافقت مبدل سازد. لیکن وهسودان هر سۀ آنها را در بند کرد و پس از شکنجه  

هجری به قتل رسانید و جمعی از همراهان آنها را نیز که با آنان   350آزار زیاد در سال 
 به طارم آمده بودند نابود ساخت. 

هائی در اردبیل و آذربایجان پیش آمد و  طبیعی است که در این میان نابسامانی     
قتل جستان  هائی در مرکز حکومت سالاریان پیدا شد. گرچه پس از وصول خبر نظمی بی

مرزبان در اردبیل به حکومت نشست ولی تحریکات وهسودان موجب  و ناصر، ابراهیم بن
تزلزل ارکان این حکومت گردید تا آنجا که وهسودان در دیلمان سپاه گرانی گردآورد و 
"شرمزان" نامی را با این عده روانۀ اردبیل نمود. ابراهیم چندین بار با او جنگ کرد ولی 

الدوله گریخت. سپاهیان شرمزان او  و شکست خورد و به سمت ری نزد رکن عاقبت از ا
نویسد که ابراهیم تنها با اسب و  مسکویه می را تعقیب کردند و کلیۀ کسان او را کشتند. ابن 
الدوله قرار گرفت زیرا خواهر وی همسر  تازیانۀ خود به ری رسید و مورد تکریم رکن 

 الدوله از همین مادر به دنیا آمده بود. ن الدوله و "ابوالعباس" پسر رکرکن
الدوله سپاه بزرگی همراه استاد رئیس "ابن عمید" به کمک او به آذربایجان فرستاد  رکن      

و بار دیگر او را در اردبیل بر سریر حکومت جلوس داد اما ابراهیم دارای آن قدرت و 
عمید  نویسد وقتی ابن مسکویه می ن مند گردد. ابتوانائی نبود که بتواند از این حکومت بهره 

آبادی و استعداد اردبیل و آذربایجان را دید و مقدار بسیار کم مالیات و عایدات آنجا را، که  
الدوله نوشت که اگر  کمتر از دو هزار هزار درهم بود، در نظر آورد شرحی به رکن 

له خواهد پرداخت و به  الدوآذربایجان را بدو بسپارد سالانه پنجاه هزار هزار درهم به رکن 
میزان برداشت ابراهیم نیز به وی کمک خواهد نمود تا در جائی آسوده بنشیند و با زنان و  
  مسخرگان روزگار بگذراند. رکن الدوله این خواهش را نپذیرفت و نوشت که در آن صورت 

 ز  عمید به ری باخواهند گفت او در سرزمین پناهندۀ خود طمع بست و دستور داد که ابن 
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 گردد.
 

 سلسلۀ روادیان و جنگ امیر وهسودان روادی با سپهبد موغان
کرد و دوران حکومت  در ایامی که آفتاب سعادت سالاریان در اردبیل غروب می     

یافت که در تاریخ  رسید خاندان دیگری در آذربایجان قدرت می فرزندان مرزبان به پایان می 
به نام "روادیان" مشهورند. حکام این خاندان تبریز را مقر فرمانروائی خود قرار دادند و 

ایجان تسلط یافتند. اردبیل گرچه به ظاهر مرکزیت سیاسی خود را از  بر قسمتی از آذرب
ها و اتفاقات  دست داد ولی موقعیت جغرافیائی و استعداد طبیعی، هرگز آن را از کشمکش 

های ولایت اردبیل از اند بعضی از قسمتبرکنار نساخت و چنانچه تواریخ نیز اشاره نموده 
هائی در این ناحیه اتفاق افتاد که از جملۀ  جنگ  این حکومت پیروی نکردند و بدین سبب 

هجری(   446- 411آنها جنگ اسپهبد موغان با "مملان وهسودان" حکمران نامی روادی )
در نزدیکی این شهر بود. در این جنگ سرانجام اسپهبد موغان شکست خورد و این نوحی  

 به تصرف روادیان در آمد. 
شد که به  عی از کوه نشینان اطراف اردبیل گفته می موغان یا مغان در این عهد به جم     

دلیری و شجاعت و مردانگی شهرت داشتند. اینان طی قرون اولیۀ اسلام تسلیم اعراب 
گفتند. مؤلف کتاب "ایران  نگشتند و همواره از خود فرمانروایانی داشتند که او را اسپهبد می 

ای از قوم ماد بودند و مقام  در اصل قبیله نویسد که اینها  در زمان ساسانیان" دربارۀ آنان می
روحانیت منحصرأ به آنان تعلق داشت، آنگاه که شریعت زردشت بر نواحی غرب و جنوب  

 ایران، یهنی ماد و پارس، مستولی شد مغان پیشوایان دیانت جدید شدند. 
ان اند "آثرودر کتاب اوستا نام طبقۀ روحانی را به همان عنوان قدیمی که داشته      

Athravanبینیم. اما در عهد اشکانیان و ساسانیان معمولأ این طایفه را مغان  " می
دانستند و مردم هم به  اند. در آن زمان هم این جماعت خود را از یک ریشه میخواندهمی

شناختند که تکلیفشان عبادت خدا و اجرای ایشان مثل طبقۀ خاصی نگریسته از یک قبیله می 
 بود.   اعمال دین

در زمان ساسانیان، روحانیان و نجبا قرین و همدوش یکدیگر بودند و معمولأ در ادوار      
شدند ولی جز در ضعف و انحطاط دولت، برای مخالفت با پادشاه با همدیگر همدست می 

این ادوار، این دو طایفه از هم جدا بودند. رؤسای روحانیان همیشه از میان طبقۀ مغان  
آمیزی که داشتند برای خود ند. به مرور زمان آنان به استناد تاریخ افسانه شدانتخاب می

های بزرگ دادند که از حیث قدمت و شرافت با خاندان شجرۀ نسبت پرافتخاری ترتیب می 
شد، قدرت ظاهری آنها را زد و کثرت تعدادشان نیز، که روز به روز بیشتر می پهلو می

 نمود.بیشتر جلوه می 
کردند آن امور را جنبۀ قداست و رنگ  ان با دخالتی که در امور عرفی میروحانی     

آمد حق دخالت دادند. این طایفه در کلیۀ مواردی که در زندگی افراد پیش میدیانت می 
داشتند.  امور عامۀ خلق بر طبق نصایح  داشتند. عموم مردم آنها را مقدس شمرده محترم می 

گرفت و مخصوصأ در دعاوی اشخاص دقت  تمشیت می  بینی مغان ترتیب وو موافق پیش 
دادند و ظاهرأ مردم کردند و با نهایت مواظبت جریان وقایع را در نظر گرفته فتوی می می

دانستند مگر آن که به تصدیق مغی رسیده باشد.      نیز هیچ چیز را درست و قانونی نمی 
وت داشتند و ثبت ولادت و  وسیلۀ قدرت آنان فقط این نبود که از جانب دولت حق قضا
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عروسی و تطهیر و قربانی و غیره با آنان بود بلکه عمدۀ اقتدار آنان داشتن املاک و ضیاع  
شد.  و عقار و ثروت هنگفت بود که از راه جرایم دینی و صدقات و عشریه عاید آنان می 

لت ایران  توان گفت به منزلۀ دولتی در داخل دودر عمل این طایفه استقلال داشتند و می 
بودند حتی در زمان شاپور دوم کشور ماد و خصوصأ ایالت "آثروپاتن" یعنی آذربایجان را  

ها در این نواحی املاک حاصلخیز و ییلاقات و ابنیۀ عالی  شمردند و مغ کشور مغان می 
 .1داشتند که دیوار  و حصاری حافظ آنها نبود

در آن دوره با "مملان وهسودان روادی" آید موغانی که  با این تفصیل چنین به نظر می      
جنگیدند بازماندگان و کسان آن دسته از روحانیان زردشتی بودند که در این نواحی املاک  
حاصلخیز و ابنیۀ عالی ترتیب داده و در عداد طبقات ممتازه مثل نجبا و ملوک طوایف، 

شتی کم کم نفوذ معنوی  جامعۀ مستقلی داشتند لیکن با ظهور اسلام و از بین رفتن آئین زرد
خود را از دست داده صرفأ به قدرت نظامی و سیاسی در املاک و ییلاقات خود زندگی  

 نمودند. کردند و از امرای دیگر اطاعت نمی می
در زمان امیر وهسودان روادی هم اسپهبد آنها از در فرمانبرداری در نیامد و سرانجام       

گی به سرکردگی پسر بزرگش "ابونصر مملان"  کار به جنگ کشید. وهسودان سپاه بزر
برای سرکوبی او اعزام داشت، سپهبد نیز برای مقابله با وی لشگری بیاراست. دو قشون  

ها کردند اما عاقبت سپهبد موغان شکست  در کنار اردبیل به جنگ ایستادند و مردانگی
 خورد و ابونصر خبر فتح بر پدر خود نامه کرد.

ای دربارۀ عروف تبریزی در این جنگ همراه ابونصر بود. وی قصیده "قطران" شاعر م     
 این جنگ سرود و در آن از ابونصر تمجیدها نمود. ابیاتی از آن قصیده چنین است: 

 هنرش را بس پیکار داربوم  بیان  وغاش را بـــــس پیـــکار اردبیــــــــل دلیل
 رزم بداندیش با سپاه گران به عزم  چو او به دولت و بخت جوان ز شهر برفت 

***** 
 کمر به طاعت بسته سپهبد موغان  عدو شکسته و آواره بازگشته ز جنگ 

***** 
 بنا کنند که جاوید ماند آن بنیـــــاد امیر گفت بباید به اردبیــــــــل دژی

مند بود و به پاس این مساعدت  گویند مملان در این واقعه از یاری مردم اردبیل بهره      
ای در اردبیل بسازد تا در روز مبادا پناهگاهی برای ساکنان شهر  صمیم گرفت که قلعه ت

شود، زیرا باروی متین و محکم آن پس از پیروزی مرزبان بر دیسم کردی به امر او  
ویران شده بود. قطران در قصیدۀ خود شرح بنای این دژ و استحکام آن را آورده است و  

ئی دربارۀ بلندی و استحکام آن کرده گفته است که این دژ در  هاگوئی به قول کسروی گزافه
 زمستان سخت اردبیل با همۀ سرما به پایان رسید. 

 

 ها در اردبیلهجوم و قتل و غارت گرجی
هجری حکومت سلجوقی بر آذربایجان و اردبیل تسلط یافت و "امیر   431در سال      

قلی در آنجا ترتیب داد ولی بر اثر یاقوتی" برادرزادۀ طغرل و پسر چغری حکومت مست 
اختلافاتی که بین افراد آن خانواده پیش آمد رو به ضعف نهاد و سرانجام "سلطان مسعود"  

  هجری اردبیل را محاصره و تعداد کثیری از سلاجقه را به قتل رسانید. بعد 527در سال 
بن پهلوان" بود که  از مدتی امرای پهلوانیه بر آنجا مسلط شدند و در ایام حکومت "ازبک 

 . کتاب ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ مرحوم رشید یاسمی، چاپ تهران1
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ها شهر را به کلی ویران کردند و ظلم و جور فراوانی قوم مغول به اردبیل تاختند. مغول 
ترین بلائی بود که بر مردم این  ها سخت بر مردم روا داشتند این حادثه بعد از هجوم گرجی

 شد.  شهر نازل
ارّان و ارمنستان  ها از آذربایجان گذشته به توضیح آن که در صدر اسلام وقتی عرب      

رسیدند از هیچکونه بدرفتاری نسبت به مخالفان خودداری نکردند و حتی در نخجوان جمعی  
شاه پادشاه مقتدر سلجوقی درگذشت ضعف  از بزرگان ارمنی را زنده سوزانیدند. چون ملک

سنجر به دست ترکان  سلطان مختلف کشور به ظهور رسید و گرفتاری حکومت در نقاط
غز و عدم لیاقت جانشینان وی به طوایف سرکش مجال داد که در اطراف و اکناف طغیان  

 کنند و به نقاط و شهرهای دیگر دستیازی نمایند. 
ن، که مدت آن  باشد. گرجیان در این دوراحملۀ گرجیان از حوادث ناگوار این عهد می     

ها متجاوز از یک قرن نوشته شده، بلای بزرگی برای مسلمانان آذربایجان به ویژه  در کتاب 
ها را ویران کردند، اردبیل بودند و از قتل و آزار آنان خودداری ننمودند. شهرها و دیه 

ا شدگان نخجوان جمعی رگناه بسیاری را کشتند. حتی در اردبیل به انتقام سوخته مردم بی
 گونه رفتار نابکاری روی برنتافتند. در آتش انداخته سوزانیدند و از هیچ 

الدین صفی الدین ابوباقی" جد شیخ قطب در احوالات "شیخ  1النسب صفویهکتاب سلسلة      
الدین( در قریۀ کلخوران ساکن بود. وقتی که فرزندش نویسد وی )یعنی قطب الرحمه میعلیه 

جبرائیل )پدر شیخ صفی( یک ماهه بود گرجیان به اردبیل و اطراف آن هجوم آوردند و 
ردم مسلمان این دیار، چندین هزار نفر را بر آن ولایت مستولی شدند و با نهب و تاراج م

الدین از کلخوران به شهر آمد و در زیرزمینی با عیال و اولاد خود پنهان  شهید کردند. قطب 
گاه ایستاده بود که مردی از شد. قضا را روزی جوانی از کسان وی نزدیک این مخفی 

را بر زمین زد و با  گرجیان فرا رسید و با وی درآویخت. جوان بر او غلبه کرد و وی 
 شمشیری که از خود او گرفت وی را به قتل رسانید. 

مرد گرجی دم مرگ فریاد کرد و از دیگر گرجیان که در آن نزدیکی بودند یاری       
خواست. گروهی که صدای وی را شنیدند ندای یاری در دادند و به کمکش آمدند. جوان از  

گاه شیخ و عیالاتش راه یابند کندوی عسلی را که  ترس آن که مبادا آنها به زیر زمین مخفی 
در گوشۀ حیاط بود برداشته با عجله جلوی مدخل پناهگاه گذاشت و آنگاه که گرجیان رسیدند  

 با آنان به مقابله برخاست و شربت شهادت نوشید. 
بردند ساعتی بعد از  این زیر زمین تنگ بود و پناهندگان در رنج و عذاب به سر می      
الدین زن و فرزند در آنجا گذاشت و خود بیرون آمد تا هرآینه پناهگاه دیگری واقعه قطب این  

پیدا کند اما از بد حادثه جمعی از گرجیان او را دیدند و بر وی تاختند و شیخ را سر بریده  
در مقتل رها ساختند. جسد شیخ مثل دیگر مردگان بر زمین ماند ولی از آنجا که "ماکان  

هوشی به حال  ت الا باذن الله" اوداج گردنش پاره نشده بود، پس از ساعتی بی لنفس ان تمو
دست نمود. شب فرا رسیده بود و تنی چند از اوباش که برای به جان زاری میآمد و نیمه 

گشتند او را زنده یافتند و با دستاری که بر کمرش  آوردن لباس و اشیاء مقتولین در آنجا می
گاه آوردند. بعدها این زخم التیام یافت و شیخ زندگی  ند و به مخفی بود زخم گلویش را بست

 از سر گرفت.
 
 
 قمری 1343النسب صفویه، شیخ حسین ولد ابدال زاهدی، چاپ ایرانشهر، برلن . سلسلة1
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 درِ مسجد جمعۀ اردبیل در کلیسای تفلیس
منتها به قتل و کشتار  بی گرجیان خرابی بسیار در این شهر کردند و با وحشیگری و قساوت  

گرفتند صاحبش  پرداختند. بسیاری از بناها و مساجد را ویران ساختند هر جا مالی سراغ می
را کشتند و مال به یغما بردند و ثروت این شهر بزرگ را به یکباره به گرجستان انتقال  

زیادی در  دادند حتی درب مسجد جمعۀ اردبیل را، که بسیار زیبا و گرانبها بود و صنعت 
ساختن آن به کار رفته بود، از جا کندند و بر گردونه گذاشته به تفلیس بردند و بر درگاه  

از غنائم مهم و افتخارآمیز   ب نویسند که این درکلیسای آن شهر نصب کردند. مورخین می
نمودند. بیش از  کردند و بر آن تفاخر میها آن را چراغانی میآنها بود. در اعیاد و جشن 

الدین آن را باز قرن و نیم این در بر آن کلیسا بود تا شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی  یک
 پس گرفته به اردبیل برگردانید. 

الدین  های مدیدی بر این رفتار وحشیانه ادامه دادند تا سلطان جلال گرجیان مدت      
خوارزمشاه که، از مغول گریخته بود و به صفحات آذربایجان آمده در قسمت شمال قدرتی 

های سختی به آنان داد و تا تفلیس پیش رفت و فکر تصرف  به هم رسانیده بود، شکست 
 ها دور ساخت. آذربایجان را از مخیلۀ آن

ها قرار گرفته غیر از مسجد  ای که مورد هجوم گرجیرود مسجد جمعه احتمال می      
ای باشد که اکنون آثار آن در این شهر باقی است زیرا بنای مسجد جمعۀ فعلی را به  جمعه 
. اصطخری در باب مسجد جمعۀ قدیمی، ضمن توصیف  1دهندهجری نسبت می  678سال 

شکل صلیب در چهار راسته است و مسجد  است "... بازار اردبیل به حصار اردبیل نوشته
 در وسط بازار واقع شده و در بیرون شهر حومۀ بسیار بزرگی وجود دارد ..."

هجری   375"المقدسی" مؤلف "احسن التقاسیم فی معرفة الاقلیم" هم که قبل از سال      
شکل صلیب است. چهار در دارد و کتاب خود را نوشته است گفته است "بازار اردبیل به 

 مسجد جمعه وسط صلیب قرار گرفته است."
برای ما معلوم نشد که حصار و بازار این شهر در قرن پنجم و ششم هجری در کجا       

بوده و مسجد جمعه در چه نقطه قرار داشته است و چه بسا که با تحقیقات بعدی محل آن  
گردد. همینقدر باید گفت که این مسجد در  پیدا شود و مرکز آن روزی شهر نیز مشخص

ها خراب شده و  آن عهد بسیار مجلل بوده و آثار گرانبهائی داشته است که به دست گرجی 
 اشیاء آن نیز به یغما رفته است. 

النسب صفویه داستان برگردانیدن در مسجد را از تقلیس چنین آورده است که  سلسلة      
های گرجیان  ی در حضور وی بودند و از خرابیروزی مریدان شیخ صدرالدین موس

گفتند و از این که در مسجد جامع مسلمین این شهر به وسیلۀ یک مشت کافر  سخنانی می 
نمودند. شیخ را این امر ناگوار آمد و تصمیم به  وحشی غارت شده است اظهار دلتنگی می 

د، پای پیاده عازم  باز پس گردانیدن آن گرفت و با دو تن از مریدان، که داوطلب شدن
گرجستان گردید و چون وارد تفلیس شد یکسره به کلیسا رفت. راهبان و کشیشان که آوازۀ 
شیخ را شنیده بودند موضوع را به حکمران خود اطلاع دادند حاکم ابتدا در صدد ممانعت  
آمد ولی مخالفت مستقیم را مصلحت ندیده مناسب آن دانست که درها را به شیخ مسترد  

 را درکس گردونه یا چهارپائی به او کرایه ندهد و او اما در خفا قدغن نمود که هیچ  دارد
 های در، یاری ننماید تا شیخ حمل آن درهای سنگین نتواند و بالنتیجه آنها باز درحمل لنگه 

، الدین صفوی تحت عنوان "اردبیل"، مقالۀ مرحوم جمال2و  1. نشریۀ فرهنگ اردبیل، سال اول، شماره 1
 1328سال 
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 کلیسا باقی بماند. 
شیخ چون از معاونت و یاری دیگران مأیوس شد دو لنگۀ در را که ضخیم و عریض       

و بلند بود روی هم گذاشت. آنگاه آن دو مرید یکی از این طرف و  دیگری از آن سمت آن  
رفت و  را بر سر گرفتند و خود شیخ نیز سر را برهنه کرد و ذکرگویان راه اردبیل پیش گ

النسب صفویه که در عهد سلطنت شاه  سرانجام آنها را بدین شهر باز آورد. نویسندۀ سلسلة 
کرده نوشته است که در زمان تأالیف کتابش "آن در در مسجد  عباس بزرگ زندگی می 

 روند".اردبیل موجود است و مردم به زیارت آن می 
های تاریخ  وده شده است در کتاب این دو بیت شعر هم که در آن عهد در این باره سر     

 خورد:به چشم می 
 که آسمان جلال است و آفتاب مبین  1به عهد خسرو عادل جلال دین حســـن
 پناه و ملجاء اسلام شیخ صدرالدین به عون حق در مسجد بکند و باز آورد

 

 حملۀ مغول
باری اردبیل هنوز از آثار مصائب گرجیان خلاصی نیافته بود که دچار هجوم وحشیانۀ       

رحم و غارتگر  دیگری از طرف مغول شد و با بلای خانمانسوز جدیدی که سپاهیان بی 
 چنگیز مظهر آن بود مواجه گردید. 

ه  هجری به ایران حمله کرد و چون سلطان محمد خوارزمشا 616چنگیز در سال      
شکست خورد و فراری شد ولایات ایران یکی پس از دیگری در مقابل این سیل خروشان  

هجری لشگریان مغول به   618و  617های تاب مقاومت نیاورده سقوط نمودند. بین سال 
آذربایجان رسیدند و آنجا را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند و به تدریج به سمت اردبیل 

ر این زمان برج و باروی محکمی داشت و مردان دلیر آن نیز به  سرازیر گشتند. اردبیل د
شجاعت معروف بودند. از این رو تسلط چنگیزیان به این شهر به آسانی صورت نگرفت.  

ها را دفع کردند و مهاجمین را به سختی شکست داده دلیران اردبیل دو بار حملات مغول
تر گردیده و مهاجمین نیز با  ن ضعیف از آن محیط دور نمودند ولی بار سوم که مدافعا

ور شده بودند، شهر به دست آنها افتاد و با خاک یکسان گردید و از  نیروی زیادی حمله 
 سکنۀ بیشمار آن، جز آنهائی که قبلأ فرار کرده بودند کسی زنده نماند. 

البلدان خبر این حمله را در کتاب خود آورده و نوشته است  "یاقوت خموی" مؤلف معجم      

که "اردبیل مشهورترین شهر آذربایجان و قبل از فتح اسلام دارالحکومۀ آن بود. شهر  

هجری این شهر را دیدم. در فضائی از زمین که بسیار وسعت    617بزرگی است. در سنۀ  

خارج و داخل شهر انهار کثیرالمیاه بسیار است ... تا دریای خزر دارد واقع شده است. در  

ای است که زمین آن باتلاق و عبور از آن غیرمقدور  دو روز راه است. در راه جنگل و بیشه 

ها  برند و چون دشمن ها پناه میاین جنگلاست. هرگاه دشمنی قصد اهل این شهر نماید به 

شود و اهالی محفوظ  میها مانع ورود ایشان به جنگل  ق از معابر آن درست آگاه نیستند باتلا

 ها گریزگاه و پناه مردم اردبیل است... مانند. بنابراین جنگل می

 بالجمله بعد از رفتن من از این شهر، لشگر مغول به قصد تسخیر این شهر آمده میانۀ       
هجری در  843تا  750الدین شیخ حسن ایلکانی یا جلایری است. سلسلۀ جلایریان از . منظور جلال1

 آذربایجان حکومت داشتند. 
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  های خوب کردند و دو دفعه لشگر مغول راها واقع شده و مدافعه اهالی و ایشان جنگ 

ه شهر را به غلبه  هزیمت دادند ولی ثالثأ آن لشگر به تسخیر این شهر آمده بر اهالی فائق شد

گرفتند و به نحو بدی خراب کردند و بسیاری از مسلمین را کشتند و کسی جان از دست  

ایشان به در نبرد مگر آنهائی که از ایشان پنهان شدند. آنگاه مغول رفتند و باقی ماند آن  

شهر خراب با سکنۀ کمی. اما الان از اول آبادتر است... جمعی از اهل علم در هر فنی  

 . 1نسوب به این شهرند"م

محمد رازی معروف  الدین اوبکر عبدالله بن هجری بود که شیخ نجم   618در همین سال       

  2الدین کبریالدین دایه"، که از عرفای بزرگ ایران و از شاگردان شیخ نجم به "شیخ نجم 

ردبیل بود از دست مغول از خوارزم گریخته با جمعی از شاگردان خود از راه همدان به ا

آمد و ظاهرأ به علت ترس از تسلط چنگیزیان به این شهر، عازم بلاد روم )ترکیۀ فعلی(  

الدین کیقباد" سلجوقی قرار گرفت و  شد و در "قیساریه" در کنف حمایت سلطان "علاء 

 هجری وفات یافت.  645سرانجام در سال 

نویسد که در آغاز های خلافت شرقی" می"لسترنج" در "جغرافیای تاریخی سرزمین      

امر یعنی در اوایل خلافت عباسیان شهر اردبیل و در اواخر دورۀ خلفا تبریز در میان  

شهرهای آذربایجان مقام اول را پیدا کرد اما بعد از هجوم مغول چندی مراغه این مقام را  

  به دست آورد و هرچند تبریز عظمت سابق خود را در دورۀ ایلخانیان بازیافت ولی در عهد

 الشعاع اردبیل قرار گرفت. صفویه بار دیگر تنزل نمود و تحت 

پیدایش و رشد و پیشرفت اولیۀ پادشاهان صفوی از اردبیل شروع شد ولی قبل از      

قول "خواندمیر"  تأسیس این سلسله، آن شهر معروفیت و شهرت زیادی داشت زیرا به

الحق والدین و اولاد  الانام شیخ صفیالاصفیا و قدوة السیر" مدفن زبدة مؤلف تاریخ "حبیب 

نژاد آن حضرت بوده است و از این حیث بهترین بلاد عالم و قبلۀ اقبال طوایف  کرامت

 .3آدم استبنی

 

 

 

 1-قمری، ج 1294الدوله، تهران البلدان، محمدحسن خان صنیع. نقل از مرآت1

 الدین کبری" از مشایخ بزرگ تصوف و عرفاننجممحمد صوفی معروف به "شیخ عمر بن. احمد بن2

الکبری" یعنی بلای بزرگ معروف شده بود و  شد به "طامةاست. او چون در مباحثه بر حریفان پیروز می

ها او گفتند. بعضیتراش" میرسید از این رو او را "ولی چون هر کس را نظر انداختی به مقام ولایت می

 540از آن جهت که او از مال دنیا و لذایذ آن اجتناب داشت. شیخ در حدود سال اند را "ابوالجناب" نوشته

هنگام حملات  618الدین در خیوه متولد شده و در سال هجری یعنی یک صد و ده سال پیش از شیخ صفی

 سالگی در خوارزم به قتل رسیده است. 78سپاهیان چنگیز در 

ها ذکر شده است.  رای بیان ماده تاریخ شهادت او در کتاب کلماتی مثل "حقیقت" یا "منصور کبری" ب     

باشد. او السالکین" میالسائرین" و "منهاجالجمال"، "منازلشیخ تألیفات متعددی داشت از آن جمله "فواتح

 باشد.الدین دایه میمشایخ و بزرگانی در تصوف و عرفان نیز تربیت کرده است که یکی از آنها شیخ نجم

 هجری 1271سیر، تألیف خواندمیر، تهران، چاپ سنگی، ال. حبیب3
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 الدین و خاندانشصفی  شیخ - فصل سوم  

 الدینپدران شیخ صفی
هجری در کلخوران،    650شیخ صفی در عهد تسلط مغول بر آذربایجان، یعنی در سال       

ای است در سه کیلومتری شمال غربی اردبیل، دیده به جهان گشود. اجداد او از که قریه 

اند که جد پنجم وی "فیروز شاه کردند. تواریخ نوشته های قدیم در این حدود زندگی میزمان 

اشت، او مرد ثروتمندی بود و اغنام و احشام زیادی داشت. در اواخر قرن کلاه" نام دزرین

پنجم هجری به ولایت اردبیل منصوب شد و مراتع این سامان بهترین منطقه برای تعلیف  

 های وی گردید.و پرورش دام

اند.  الخواص" نوشته گفتند و او را در تواریخ "عوض فرزند فیروزشاه را "عوض" می      

اش را در کرد ولی چون درگذشت جنازه ریۀ اسفرجان از قراء اردبیل زندگی می او در ق

کلخوران دفن کردند.  قبر او هم اکنون در زیر گنبد آجری در سمت شمال شرقی مقبرۀ  

الخواص بن  اند "هذا مرقد سید عوض شیخ جبرئیل باقی است و بر سنگ آن چنین نوشته 

 تاج".فیروزشاه زرین 

ص پسری داشت به نام "محمد" که در هفت سالگی در جلوی در خانۀ خود الخواعوض      

ناپدید گردید. هرچه گشتند او را نیافتند و سرانجام عزای مرگ بر او گرفتند. لیکن بعد از 

هفت سال روزی او را بر در خانه ایستاده دیدند در حالی که دستار سفیدی بر سر و جامۀ  

 نیز بر گردنش حمایل بود. عنابی رنگی بر تن داشت و قرآنی 

ها آمده است که او را جنّیان دزدیده با خود بردند  در باب غیبت او در بعضی از کتاب      

و بعد از هفت سال در همان نقطه آزادش ساختند در حالی که قرآن را فرا گرفته و احکام  

محمد حافظ گفتند.    خواند،مذهبی را آموخته بود. از آن به بعد او را، که قرآن را از حفظ می 

در هر حال مرد باورع و تقوائی بود و در انجام فرائض مذهبی اهتمام تمام داشت. فرزند  

شد. او مرد کشاورزی بود و در قریۀ کلخوران زندگی  الدین" خوانده میمحمد "صلاح 

نمود و هم در آنجا از دنیا رفت و مدفون گردید. یکی از سه قبری که در زیر صندوق  می

 باشد.الدین میی شیخ جبرئیل است متعلق به صلاح کنون

گفتند و او همان کسی است که به  الدین میالدین پسری داشت که او را قطب صلاح      

نویسان اوداج گردنش  ها و اعصاب یا به قول تاریخ ها به قتل رسید و چون رگ دست گرجی

 قطع نشده بود سرانجام بهبود یافت. 
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الدین که در کودکی جد خود را دیده بود از جای زخم گردن او یاد کرده و  شیخ صفی     

نشانید به مقدار چهار انگشت بر گردن او  گفته است هر وقت جدم مرا به گردن خود می 

آباد در کنار اردبیل را او آباد کرده و گویا سومین قبر زیر  موضع شمشیر بود. قریۀ قطب 

 ئیل متعلق به اوست. صندوق بقعۀ شیخ جبر

ها طفل یک ماهه  الدین، که در حادثۀ حملۀ گرجی الدین جبرئیل، پدر شیخ صفیامین      

الدین الرّبانی "خواجه کمالبود، بعد از پدر وارث او گردید و به سلک مریدان مولانا ام

 د. عربشاه اردبیلی" در آمد. عربشاه از عرفای نامی زمان خود و مردی صاحب ولایت بو

الدین نیز به امر زراعت اشتغال داشت و از راه ثروتی تحصیل کرد ولی مرد امین      

نویسند که شیخ جبرئیل کمتر  بذاّلی بود و به کرم و سخاوت شهرت داشت. در احوال او می

نمود و همواره خاموش بود. او با دختر صاحب عصمتی از خاندان  با مردم آمیزش می 

الدین اسحق از این مادر با تقوی، که در کتاب  رد و شیخ صفی "جمال باروقی" وصلت ک

های نامی ایران اسمش "دولتی" ذکر شده است، متولد گردید در حالی که سه پسر  شخصیت 

 . 1و یک دختر نیز قبل از او تولد یافته بودند

  سال بود که "شمس تبریزی" مراد "مولوی" به درود زندگی گفتهدر زمان تولد او پنج      

الدین الدین اعرابی" و "شیخ نجم بود و از فوت دو عارف والامقام دیگر یعنی "شیخ محیی

گذشت. حیات او با دوران زندگی دانشمندان بزرگی نظیر "مولانا  سال می  32کبری" 

الدین رومی" صاحب کتاب مثنوی، "شیخ سعدی" شاعر نامدار پارسی، "امیر عبدالله  جلال

الدولۀ سمنانی"، "شیخ محمود شبستری" و "شیخ  ن بزغوش"، "علاءالدیشیرازی"، "شیخ نجم 

سالگی  22از عرفا و بزرگان آن عهد بودند معاصر بود. مولوی در  چی" که محمد کچه 

اند و هلاکوخان مغول در پنج سالگی  سالگی او به درود زندگی گفته  41شیخ و سعدی در 

 وی به حکومت ایران منصوب گشته است. 

لدین جبرئیل به طور کلی شش پسر و یک دختر داشت که نام پسران او را به  اامین      

 اند:ترتیب سن چنین آورده

الدین هنگام  الدین اسحق، یعقوب و فخرالدین. صفیالدین رشید، اسمعیل، صفی محمد، صلاح 

مرگ پدر شش سال داشت. مادرش نیز چنان که گفتیم دولتی، دختر جمال، از نجبای قریۀ  

 الدین جبرئیل در قید حیات ماند. اردبیل بود و او سالیان درازی بعد از امین باروق

اند، فیروزشاه  ها چنین نوشته کلاه در کتاب اجداد دیگر شیخ را بعد از فیروزشاه زرین      

محمد، جعفر، بن ابراهیم، بن محمد، بن حسن، بن محمد، بن  شرفشاه، بن محمد، بن بن 

الامام الهمام حضرت  بن  القاسم حمزةابیابومحمد قاسم، ابن لاعرابی، بن احمد ااسماعیل، بن بن 

 جعفر علیه السلام. موسی بن 

البلدان، الکاظم را برخی از مورخان، مثل صاحب مرآتبن موسی  القاسم حمزةابی     

  دفون است مع  اند که در شهر ری و کنار زاویۀ متبرکۀ حضرت عبدالعظیمشخصیتی دانسته 

 زاده حمزه همان وجود محترمی است که قبر او دراند که اماملیکن بعضی هم تصور کرده 

 1347های نامی ایران، تألیف محمدرضا زهتابی، تهران، . کتاب شخصیت1
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کلخوران، در جنوب غربی بقعۀ شیخ جبرئیل قرار دارد و نزد سالخوردگان محل به امام  

باشد. شهرت این مقام به گل زرد از آن جهت است که در کنار  میزاده گل زرد معروف 

های تاریخی پناهگاه زنی  مقبرۀ آجری کوتاه آن درخت گل زردی بود که در یکی از هجوم

زاده پناهنده گردیده پشت آن بوته  قرار گرفت و او که از ترس جان و عصمت خود به امام

 پنهان شده بود از آن واقعه امان یافت. 

در داخل این بقعه کاغذی بر دیوار نصب کرده روی آن از کتاب "بحرالانساب" تألیف       

اند که "از فرزندان صالح  الحسین الحسنی" چنین نقل کردهبن  علیعتبه احمد بن "ابن

الدین، بدرالدین و صدرالدین  الکاظم علیه السلام پنج نفر، حمزه، قدرالدین، قوامموسیبن 

از بغداد روی به ولایت ری نهادند. چون به شهر ری رسیدند متفرق   الله اسرارهمقدس

شدند. حمزه و صدرالدین روی به ولایت اردبیل نهادند چون به شهر رسیدند وطن ساختند.  

 ذریات ایشان بسیار شده به القاب موسوی مشهور شد".

عتقد به انتساب  النسب صفویه تردید دارند و مها، مثل شادروان کسروی در سلسلة بعضی     

ولی همۀ افراد  1دانندنیستند و حتی آنها را سید نیز نمی ع الکاظمآنها به حضرت امام موسی 

شمارند چنان  ، از مفاخر خود میعاین خانواده همواره انتساب خود به خاندان حضرت علی

 که شاه اسماعیل در این رباعی که به ترکی سروده است گوید: 

 که مونجه غازیلرون سرورینم  رینممنم شاه اسماعیل حقنن س

 بواون ایکی امامون پیــــروینم آنام دور فاطمه آتام علی دور

گوید "من شاه اسماعیل هستم و بر طریق حق قدم  او به صراحت در این رباعی می      

است و پیرو این   عو پدرم علی عدارم. سرور هزاران جنگجو هستم. مادرم فاطمهبرمی

 اشم".بدوازده امام می

حجت به شیبک خان اوزبک نوشته خو را از ای که برای تهدید و اتمام هم او در نامه      

 اولاد علیع قلمداد کرده و این بیت را در آن نامه آورده است: 

 با آل علی هر که در افتاد برافتاد  بس تجربه کردیم در این دیر مکافات 

 

 افرت شیخ بدانجاالدین در شیراز و مسکلانتر شدن برادر شیخ صفی
الدین تمول زیادی داشت و برای تجارت به شیراز و  محمد برادر بزرگ شیخ صفی     

نمود ولی شیخ که در دوران طفولیت و شباب گاه در مزار جزیرۀ هرمز رفت و آمد می 

الدین "شیخ فرج اردبیلی" و زمانی در مرقد "شیخ ابوسعید" و ایامی در جوار "شیخ شهاب

 با وجود جوانی همواره در عالم معنی سیر و سلوک   2رانیدگذمحمود آمری" به عبادت می 

 1342صفی و تبارش، احمد کسروی، تهران، چاپ دوم، . شیخ1

شاه واقع است. . از این مزارات فقط مقبرۀ شیخ ابوسعید باقی است که در محلۀ سرچشمه اول کوچه معصوم2

که از طرف شهرداری خراب شد و این  تا دو سال پیش اطاقی آجری به روی آن موجود بود ولی صد حیف

اثر تاریخی در معرض انهدام قرار گرفت. خدا کند که دست تطاول روزگار خود قبر و یاد صاحب آن را از 

 ها نبرد.خاطره
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داشت و برای رسیدن به مطلوب خود دائمأ در اندیشه بود. عرفا و مشایخ محل نتوانستند  

بدین جهت او، پس از اتمام تحصیلات لازم از شیخ را در طریق ارشاد راضی کنند و 

  مقدمات و غیره، همیشه در این صدد بود که از اردبیل بیرون رود و محضر مشایخ بزرگ،

الدین بزغوش را در شیراز، دریابد ولی مادرش اجازۀ مسافرت به  به خصوص شیخ نجیب 

 زد.داد و او نیز از فرمودۀ مادر سرباز نمی او نمی

رادرش محمد که در سفر فارس بود در ولایت "تورک و طارم" که از نقاط  قضا را ب     

الدین رشید برای تمشیت کار و  گرمسیر جنوب بود از باد سموم هلاک شد و صلاح

الدین انباردار آوری منال او به شیراز رفت. او در شیراز متوطن گردید و با دختر امین جمع 

کدخدای آن شهر شد و چون مراجعت   وصلت کرد و صاحب عزت و شوکت گشت و حتی

الدین آن را نزد مادر بهانه نمود و آوردن برادر یا  او به اردبیل به طول انجامید صفی

تحصیل خبر از سرنوشت او را وسیلۀ کسب اجازه قرار داد و در بیستمین سال زندگی خود  

 راه شیراز پیش کرفت. 

نمود تا مبادا مراد گرفت قصد زیارت او میدلی را سراغ میدر راه هر جا که صاحب      

یافت. چون به نزدیک شیراز رسید برادرش از جست نمی خود دریابد. ولی آنچه را که می 

ورود او آگاه گشت و جمعی را به استقبال وی فرستاد تا برادر را با جاه و جلال وارد شهر  

بدون اعتنا به آنها به شهر اندر آمد و در مزارات متبرکه اقامت نمود و بسیار  کنند. اما شیخ  

الدین بزغوش قبل از ورود او به رحمت حق پیوسته  متأثر شد وقتی که شنید شیخ نجیب 

الدین مدتی در شیراز متحیر بود و به حضور عرفای نامی دیگر رفت و آمد  . صفی 1است

یک  الدین بیضاوی بدان شهر مسافرت کرد ولی هیچ نمود و حتی برای درک محضر رکن می

 را شایستۀ سپردن دست بیعت نیافت. 

مدتی گذشت و او همچنان حیران بود. مشایخ فارس او را به خدمت امیر عبدالله       

توانست  راهنمائی کردند زیرا به عقیدۀ جمهور عرفای آن حدود وی تنها کسی بود که می 

الدین مقصود خود را با وی گفت و چاره  سازد. صفی  حاجت معنوی شیخ را برآورده

الدین خواست. امیر عبدالله ساعتی در خود فرو رفت و آنگاه او را به زیارت شیخ تاج 

 ابراهیم معروف به "شیخ زاهد" گیلانی تشویق کرد. 

هائی از امیر عبدالله الدین از محل شیخ زاهد و خصوصیات وی پرسید و نشانی صفی      

 اقامت اقامتگاه او در گیلان به دست آورد و قصد بازگشت نمود.  در باب

الدین رشید را تکلیف به بازگشت به حضور مادر  در مراجعت به زادگاه خود صلاح      

کرد ولی او که کدخدای شیراز بود امکان مراجعت به اردبیل نیافت و تیمور نام غلامی را 

 اردبیل گردانید.با مال بسیار برای مادرش همراه برادر به 

 

 
صفی در شیراز با سعدی ملاقات کرد اما معاشرت او پسند خاطرش نیافتاد... نویسد که شیخ. شاردن می1

 2نامه شاردن ج/سعدی نسخۀ اشعر خود را به خط خویش تقدیمشنمود ولی او نپذیرفت. سیاحت
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 در جستجوی شیخ زاهد گیلانی و یافتن او

شیخ پس از ورود به اردبیل همواره به فکر شیخ زاهد بود و از هر کس سراغ او را      

گرفت. چهار سال گذشت و او را اطلاع از محل شیخ زاهد و زیارت وی میسر نگشت.  می

الدین که "محمد ابراهیمان" نام داشت از گیلان به اردبیل برنج  صفییکی از کسان شیخ 

کران" از توابع لنکران، که بعدها به موجب  ی در قریۀ "حیله آورد. قضا را او روزمی

چای از ایران جدا و به روسیه واگذار شده است، به حضور عارفی رسید عهدنامۀ ترکمن 

گفتند. محمد با آن که اهل شریعت بود به دست او راه طریقت پیش  که او را شخ زاهد می

الدین وقتی او را دید از چگونگی حال گرفت و با لباس درویشان به اردبیل بازگشت. صفی 

و احوالش پرسید. وی داستان زیارت شیخ زاهد بیان کرد و شرح نیل خود را به تصوف  

کران نمود. هر چه کسان او  درنگ آهنگ حیله الدین چون جای او بشنید بیبدو گفت. صفی

زد و این  وی را منع کردند که در آن سرمای سخت زمستان جان خود را در خطر نیاندا

 سفر را به موسم بهار محول سازد ممکن نگردید.

کران رسید و حضور مطلوب خود دریافت. هنگامی  الدین با تحمل شداید به حیله صفی      

داد که دست در دست وی گذاشت برخلاف مشایخ دیگر، که وقتی او دست ارادت بدانها می 

کشید این بار در خود احساس پس میکرد و بلااراده دست خود را  قلبأ احساس ناراحتی می

 آرامش نمود و مجذوب مراد شصت ساله گشت و تسلیم شد.

الدین در این ایام بیست و پنج سال داشت. و بیست و پنج سال نیز خدمت استاد  صفی      

کرد و سی و پنج سال دیگر هم بعد از شیخ زاهد به ارشاد مریدان پرداخت. وی مرد عالم  

د و طبع شعر هم داشت. مفاهیم عالی رضا و تسلیم و وصول به حق  و فاضل و مفسر بو

را در غزلیات و رباعیاتی که سروده به بهترین وجهی عنوان کرده است. ابیات زیر از  

 ها به نام او ضبط گردیده است: جمله اشعار فارسی است که در کتاب 

 هانش بدیل نیــــــستشربتی به ج هیچ وز    می نوش کن مدام که می را عدیل نیــــــست

 حالی به نقد باده کم از سلســـبیل نیـــــست    ایـــستجلاب سلســــــــبیل چه موقوف وعده 

 در باده سرّهاست که در زنجبیل نیـــــست    وصف مزاج آن، حق اگر زنجـــــبیل گفـــت

 آب سبیل نیـــست ور غافلی مخور تو، که    گر عاقلی به عقل، حکیـــــــــــمانه نوش کن 

 دان که جز مثابۀ نار خلیل نیـــــــــستمی      دهندخواره را به آتـش اگر، ترس مــــیمی

 نیکو بخوان که منفعت او قلیل نیـــــــست     در مدح می منافع للناس آیــــــــــــــت است

 نیــــــــــست منت خدای را که لئیم و بخیل  وبس  است عیب صـفی در جهان خوارگیمی

خواند پیوسته او را مورد تکریم و احترام  شیخ زاهد که در ناصیۀ او آثار معنوی می      

خاتون" را به ازدواج او درآورد و با وجود آن که  داد تا آنجا که دختر خود "فاطمه قرار می

 خود پسر بزرگی داشت شیخ صفی را به جانشینی خود انتخاب کرد.
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 الدینصفیمرگ شیخ 

الدین بعد از مرگ استاد اردبیل را محل اقامت خود قرار داد و با عزت و  شیخ صفی      

العارفین "زیاده از صد هزار کس احترام در این شهر زندگی نمود و بنا به نوشتۀ ریاض

ای به قلم آورد و فرزند خود  تربیت فرمود". در آخر عمر به سفر حج رفت و در آنجا وثیقه 

یدن موسی را که از دختر شیخ زاهد بود بعد از خود صاحب خرقه و سجاده ساخت  صدرال

هجری به اردبیل بازگشت ولی حیات او بعد از مراجعت طولی  735و اول محرم سال 

 محرم به داعی حق لبیک گفت.   12نکشید و ظهر روز دوشنبه  

و سالی و دو ماه  اند که مرض ابرخی از مورخان از سید صدرالدین موسی نقل کرده     

طول کشید. شیخ دو روز آخر حیات، از تکلم بازماند و جز تلاوت کلام الهی چیزی نگفت  

اصفهانی او را    نالدیو آخرین کلام او "صلوا علیه تسلیمأ" بود. بر طبق وصیتش سید جمال 

نام   اند که شیخگاه خود نهاده بود کفن کرد. نوشته غسل داد و با کفنی که شیخ در زیر تکیه 

رود برده، فرمود او پنبۀ این کفن را کاشته و زنش آن را تافته و پیر  مردی را در گرم

اش را بافته است. سفارش شیخ دربارۀ مدفنش این بود که اگر مجال باشد  بدرالدین پارچه

او را در قبرستان "غریبان" که هم اکنون نیز در جنوب غربی شهر باقی است، به خاک  

هائی که بعد از  ر کجا که مقتضی دانند مدفون سازند، ولی با مشورتبسپارند وگرنه ه

اش، که بیرون دروازۀ اسفریس بود و خانقاهش نیز به  درگذشت وی شد او را در خانه 

 آمد، دفن کردند.شمار می 

طاقت گردید و به اصرار تمام گویند فاطمه خاتون همسر شیخ از مفارقت وی سخت بی     

ه زیارت جنازۀ شوهر رفت. حاضرین به باغچه رفتند و او به اطاقی که  برای دیدار آخر ب

جان شیخ در آن بود در آمد و با آخرین دیدار صورت شوهر خود دعائی خواند که  جسم بی

حکایت از تمنای وصل او با شیخ در جهان باقی بود. قضا را دعا مستجاب شد و هیجده  

 کرد.  روز بعد از شیخ او نیز جهان فانی را وداع

الدین از عرفای نامی دوران اولجایتو و ابوسعید ایلخانی است. عرفا و  شیخ صفی     

الدین برنیقی از مقام معنوی او سخنانی گفته و سلاطین  سالکان طریقت مثل مولانا شمس

رحمی شهرت  اند، حتی امیرتیمور گورکانی که در قساوت و بی شتافته زمان به زیارتش می

مقام معنوی شیخ ارادت ورزیده مزار او را زیارت کرده است. او )یعنی   تاریخی دارد به

امان دادن ملتجیان  تیمور( بود که برای اولین بار اردبیل را دارالامان قرار داد و حکام را به 

الله همدانی وزیر نامدار اند که خواجه رشیدالدین فضلآن بارگاه امر نمود. مورخین نوشته 

کوشید و برای مخارج خانقاه اردبیل هر سال نقد  جانب شیخ بسیار می   ایلخانیان در رعایت

    . در مکتوبی که وی به پسر خود امیراحمد حاکم اردبیل نوشته به او 1فرستادو جنس می 

 توصیه کرده است در معاملۀ خود با مردم چنان کند که شیخ صفی از او راضی باشد.

الاحترام بودن شیخ آورده توجه  دلایلی که برای واجباحتنامۀ خود ضمن  ی شاردن در س     

و عقیدۀ این وزیر دانشمند و بزرگ را با دعیه و شفاعات او یاد کرده و بدو مکتوب از 
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الدین است،  آمیز و ستایش شیخ صفی مجموعۀ رسایل و منشئات وی، که پر از مدایح مبالغه 

 اشاره نموده است. 

حکایات بسیاری در کشف و کرامات، صفا و حلم و علم   الصفا"ابن بزاز" مؤلف صفوة      

های زیادی در باب  و ورع و تقوی و بالاخره سجایای اخلاقی شیخ نوشته و داستان 

های سلاطین و حکمرانان و بزرگان زمان با او نقل کرده و مراتب حرمت وی را  ملاقات 

خ را در رفع مظالم  نزد حکمرانان مغول ذکر نموده است. نویسندگان دیگر هم وجود شی

 اند.ها و هدایت آنها نعمتی دانسته مغول

نویسد  پطروشفسکی، مؤلف کتاب کشاورزی و مناسبات اراضی ایران عهد مغول، می      

مع در  طبیگ" که در عهد سلطان ابوسعید ایلخانی مردی از طایفۀ "قپچاق" به نام "چین 

مود و این مزرعه از آن فرزندان شیخ  مزرعۀ حنبلی، که بعدأ "ارونکد" نام گرفته است، ن 

کوشید  گفت. شیخ صفی می بیگ زور میالدین فرزند شیخ زاهد گیلانی بود، ولی چین شمس

کرد. کار بالا گرفت و خدمت ایلخانان  بیگ انصاف بدهد و لیکن او قبول نمی که چین 

نوادگان شیخ زاهد  الدین ... دعوی را به نفع  ابوسعید بهادر رسید و او به احترام شیخ صفی

 فیصله داد.

ای از ایلخانیان )ترکان( بودند و در آن  سخن از طایفۀ قپچاق به میان آمد. اینان شاخه      

بستند و به ایذاء و آزار آنها دوره در اطراف اردبیل استقرار داشتند. طمع در مال مردم می

اند از جمله آن  م نقل کردهپرداختند. در زمان سید صدرالدین موسی هم وقایعی از آن قومی

کرد الدین جوینی طرفداری میکه یکی از سواران طایفۀ "ساتولمیش" از ایل قپچاق از جلال

ای را در حوالی اردبیل که متعلق به شیخ  خواست قریه الدین به اتکای او می و جلال

د. روزی صدرالدین بود تصاحب کند. بین طرفداران شیخ و سواران قپچاق کار به نزاع کشی

نیار، وارد شد. طایفۀ ساتولمیش ده را غارت کرده   شیخ به قصد آشتی دادن آنها به قریۀ

به ده برگردانند. شیخ   خواستند آنها را گرفتهبردند، سکنۀ ده می اموال مردم را با خود می

  و  قپچاق پیکار کنند بود اطلاع داد که علیه ترکانبه ساکنان ده "آلاریق" که به او متعلق 

درنگ لباس و سلاح جنگ به تن کردند و به دنبال شیخ رفتند و در پیکاری که رخ  آنان بی 

 ها از برکت انفاس قدسیۀ شیخ قاتح شدند. داد آلاریقی
. در کتاب "کشاورزی و مناسبات ارضی ایران در عهد مغول" تألیف پطروشفسکی، که کریم کشاورز آن 1

پ شده است، در جلد دوم آن، صورت این کمک چنین نوشته شده در تهران چا  1344را ترجمه کرده و در 

من، دوشاب  800من، عسل  400من، روغن گاو  30000هزار من تبریز، برنج سفید  15است: گندم 

 30قاروره، گاو نر  30من، گلاب  100من، شکر سفید یا نبات  400من، شکر  200من، ماست  1000

مثقال، وجه  100مثقال، عود  50مثقال، مشک  50، عنبر 600، مزغ 190رأس، غاز  130رأس، گوسفند 

بایست از املاک رشیدی واقع در نواحی تبریز و خلخال و شاهرود  دینار، و تحویل این اجناس می  10000نقد  

 و آستارا و سراب و مشکین و اردبیل صورت گیرد.

 

 شیخ صدرالدین موسی

 الدین بود و بعد  شیخ صدرالدین موسی به طوری که گفته شد فرزند ارشد شیخ صفی     



از حملۀ اعراب تا مشروطیتاردبیل  3 گفتار    

44 
 

هجری از بطن فاطمه   704از او صاحب سجادۀ ولایت گردید. وی روز عید فطر سال 

سال    31سال عمر کرد و به موقع وفات پدرش  90خاتون دختر شیخ زاهد متولد گردید و 

 داشت.

ر مسند ارشاد نشست مردی عالم و مفسر بود و طبع شعر  سال ب 59صدرالدین که      

داشت. او بود که درهای مسجد جمعۀ اردبیل را از گرجیان پس گرفت و از تقلیس به  

کی قدرت معنوی دنویسند که از اوان کواردبیل آورد. در مراتب کمالات معنوی او می

ریدان به خدمت  بسیار داشت و صاحب کشف و کرامت بود. در زمان حیات پدرش که م

های آمدند صدرالدین، که هنوز طفلی بود، بنا به عوالم کودکانه کفش الدین میشیخ صفی 

نمود. های مریدان حقیقی و ظاهرسازان را از هم جدا میکرد ولی کفشآنها را جفت می

گویا این امر  موجب دلتنگی دستۀ دوم از مریدان گردید و سبب گلۀ آنها در محضر شیخ  

. شیخ فرزند را از این کار بازداشت و دستور داد مقداری از نان بازار را داخل صفی شد

 . 1الجمله استتاری به هم رسیدغذای او کردند فی

شیخ صدرالدین در اواخر عمر عازم حج گردید و در مراجعت از این سفر علمی       

اهدا گردیده بود.   )پرچم( با خود همراه آورد که در مدینه از طرف خدام مسجدالنبی به وی 

نویسد که "الحال در آستانۀ صفویه آن علم به علم پیغمبر  النسب صفویه می مؤلف سلسلة

 اشتهار دارد".

در مدینه، حضرت پیغمبر را در   صاند که خدام مسجد رسولبعضی از مورخان نوشته      

تسلیم کنند و آنها  خواب دیدند که به ایشان فرمود آن علم را به این سید که از اردبیل آمده 

دستور پیغمبر را اجرا نمودند. "ماندلسلو" که همراه سفرای خارجی در عهد سلطنت شاه 

میلادی در پاریس   1679های خود، که در سال صفی از اردبیل دیدن کرده در یادداشت 

الدین "... فقیران را با  چاپ شده، نوشته است که در موقع تقسیم غذا در بقعۀ شیخ صفی 

الدین از مدینه آورده است خبر  گفتند صدرالدین پسر شیخ صفیطبلی که می صدای 

 .2کردند"می

هجری در  794شیخ صدرالدین مدتی پس از مراجعت از حج عمر کرد و در سال      

الدین مدفون گردید. بنای اصلی بقعۀ شیخ  اردبیل درگذشت و در کنار قبر پدرش شیخ صفی 

در مبحث مربوط به آثار تاریخی اردبیل به تفصیل از آن   الدین از آثار اوست و ما صفی

 ایم.سخن گفته 

 

 پوشخواجه علی سیاه

پوش صاحب سجاده گردید و  علی معروف به سیاه بعد از صدرالدین فرزندش خواجه     

علی مرد دانشمند و با فضیلتی بود و واقعۀ ملاقات  ارشاد مریدان بدو محول شد. خواجه 

 توان به تعبیری، سنگ اول بنای سلطنت صفویان  امیرتیمور گورکان را در اردبیل با او می

 الصفا، تألیف ابن بزار، ناشر احمد تبریزی، چاپ سنگی. نقل از مقالات صفوة1

  فلسفی. نقل از کتاب زندگی شاه عباس اول: تألیف نصراله 2
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  دانست زیرا در این ملاقات بود که شیخ وسیلۀ آزادی سران هفت طایفۀ بزرگ گردید.

باش در ایران صاحب قدرت گشتند و در تأسیس سلسلۀ صفویه  طوایفی که بعدها به نام قزل

 مؤثر شدند. 

هجری پس از آن که "ایلدریم بایزید" سلطان  806اند که امیرتیمور در سال نوشته      

عثمانی را شکست داد با اسرا و غنایم زیادی از طریق اردبیل عازم سمرقند گردید و چند  

روزی برای استراحت اردو، در این شهر توقف کرد. در این موقع آوازۀ شیخ را شنید و 

من مذاکره او را مردی دانشمند و عارفی با کمال یافت و همۀ اسرا با وی ملاقات نمود. ض

الدین را به خواهش وی آزاد کرد و حتی مبالغی نیز املاک خریده وقف بر بقعۀ شیخ صفی 

 نمود. 

داستان ملاقات امیر تیمور با خواجه علی چنین است معروف است که تیمور، به طوری      

نشمند و باسوادی بود و اطلاعات کافی در علوم دینی اند مرد داکه در حالات وی گفته 

عشر، که شیعیان  داشت، وی که به مذهب تسنن بود در دیدار خود با شیخ دربارۀ ائمۀ اثنی 

ها اعتقاد دارند، از او سؤالاتی نمود. شیخ گفت بعد از پیامبران صاحب شریعت، که  بدان

ه بودند، انبیائی بودند که شریعت  برای هدایت مردم برانگیخته شد صقبل از حضرت محمد

نمودند. چون طبق بیان الهی پیامبر  کردند و در اشاعۀ آنها اقدام میآنها را تبیین و تفسیر می

اسلام "خاتم النبیین" است و بعد از او نبی و رسولی نخواهد بود ائمۀ مذکور اوصیای او  

و مسلمانان را با اصول دین   هستند تا دین خدا و شریعت اسلام را توجیه و تقویت نمایند

اسرائیل توان گفت که نسبت آنان به دین اسلام مثل انبیای بنی آشنا سازند و از این نظر می

 است به شریعت موسی و ابراهیم و ... 

تیمور را این جواب خوش آمد و از او خواست تا چیزی از وی بخواهد. شیخ اظهار       

. شیخ آزادی اسرا را خواستار شد و تیمور آن را نیازی کرد ولی تیمور اصرار نمودبی

پذیرفت و اسرای ترک را بدو بخشید. اسیران چون آزادی خود را در پرتو عنایات شیخ  

باش دیدند بدو گرویدند و برخی از آنان، از جمله رؤسای هفت طایفۀ بزرگی که بعدأ قزل

ها کردند. جمع دیگر  جانفشانیلقب یافتند، در ایران ماندند و بعدها در خدمت شاهان صفوی  

هائی نیز به ترکیه برگشتند و در آنجا گروهی را به آئین تشیع درآوردند و این شیعیان همان 

بودند که سلطان سلیم معروف به "یالقوز" قبل از اقدام به جنگ "چالدران"، برای آن که  

امان باشند، صدها  هنگام محاربه با سپاه ایران از صدمات و آزار آنان در پشت جبهه در 

 هزار از آنها را قتل عام نمود. 

 

 الدین و فرزندانشارادت تیمور گورکان نسبت به شیخ صفی

اند که تیمور اصولأ عرفان را دوست داشت و به عرفا و  بعضی از مورخین نوشته      

پوش کرد و ملاطفت وی با خواجه علی سیاه گذاشت و از آنان تجلیل می مشایخ احترام می 

الصفا داستان دیگری در این مورد دارد و چنین  م از این رهگذر بود. ولی مؤلف صفوة ه
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گوید که امیرتیمور در جنگ با امیرحسین شکست خورده فراری شد. روزی در کنار می

دود بدون آن که در آن فرو رود. تیمور دست توسل  جیحون سیدی را دید که به روی آب می 

و مرد، که همان صدرالدین موسی پسر شیخ صفی بود،   و ارادت به طرف او دراز کرد

دستمال قرمزی از زیر ردای خود بیرون آورد و به تیمور نشان داد و او را به سلطنت  

امیدوار ساخت. از این رو وقتی تیمور به اردبیل رسید درک محضر فرزند او را مغتنم  

روان او را اسیر کرده است  شمرد. در این ملاقات شیخ از تیمور گله کرد که دوستان و پی

تیمور از او نشانی مریدان خواست تا آنها را آزاد کند. شیخ از زیر پوستین خود پارچۀ  

قرمزی را، که در کنار جیحون به او نشان داده شده بود، درآورد و گفت که مریدان وی  

ای دوختن  اند. از کرامات شیخ پارچه قرمز برای از این پارچه را بر کلاه خود دوخته تکه 

و از آن پس به قزلباش معروف   1بر کلاه همه اسرای رومی کفایت کرد و جملگی آزاد گشتند

 .2شدند

در کلخوران، در جوار بقعۀ شیخ جبرئیل، چندین حجره نیز جزو بنای اصلی از خیلی      

رفتند در آنها بیتوته  قدیم ساخته شده است که عرفا و مشایخی که به زیارت آن بقعه می

 باشند. کردند و این حجرات کنون نیز باقی مییم

در باب نحوۀ آزادی اسرا در محل چنین معروف است که ملاقات امیرتیمور با خواجه       

ای که در جنوب غربی این ساختمان است صورت گرفت. شیخ از تیمور  علی در حجره

آزاد کند و تیمور  خواست که به قدری که آن حجره گنجایش دارد از اسرای روم )عثمانی(  

 پذیرفت ولی همۀ اسرا داخل آن حجره شدند و هنوز نصف آن خالی ماند. 

گویند که آن حجره در دیگری  بعضی از مورخان این قول را قبول دارند و چنین می      

. شیخ دستور داد آن در را نیز باز کنند و بدین طریق اسرا از یک در وارد 3در عقب داشت

شدند و یک وقت تیمور متوجه شد که دیگر اسیری باقی نمانده  می و از در دیگر خارج

. این گفتار در باب دو در داشتن آن حجره صحیح است و هم اکنون یکی از آن درها  4است

 شود. به ایوان و دیگری به مقبرۀ سید جبرئیل باز می

  ر اصولأ به در کتاب "زندگانی شاه عباس صفوی" این داستان چنین آمده است که تیمو     

الدین و جانشینان وی بیش از گذاشت و در بین آنها به شیخ صفیمشایخ صوفیه احترام می 

رفت در اردبیل از شیخ  ورزید. موقعی که به جنگ "ایلدریم بایزید" می همه ارادت می 

تقاضای مدد کرد و شیخ به دست خود شمشیری به کمر او بست. تیمور هنگامی که با فتح  

گشت در اردبیل چندی مهمان شیخ شد و چون ماه رمضان  فیروزی از این جنگ باز می و 

 بود در شب اول، که تیمور بر سر سفرۀ افطار شیخ نشست، ملاحظه کرد که وقت افطار 
 30ها، تهران سال . اقتباس از مقالۀ "آغاز فرمانروائی یک سلسله" به قلم باستانی پاریزی، مجلۀ خواندنی1

 33شماره 

قان" یعنی خون قرمز و طلا را هم که  گویند "قزل. قزل  در زبان ترکی به معنی قرمز است چنان که می2

 شود.گویند. باش به معنی سر است و قزلباش یعنی کلاه قرمز تعبیر میرنگ مایل به قرمز دارد قزل می

ها، تهران سال ی، مجلۀ خواندنی. اقتباس از مقالۀ "آغاز فرمنروائی یک سلسله" به قلم باستانی پاریز4و  3

 33ام، شماره سی
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دهد. تیمور سبب  گذشت ولی شیخ مثل این است که انتظاری دارد و رخصت افطار نمی 

انتظار پرسید و خواهش کرد که اگر مطلبی است بیان دارد و شیخ آزادی اسیران را عنوان 

 المجلس گفت همۀ آنها آزادند.کرد و تیمور فی

النسب صفویه ذکر شده است که "سندی در دست است که شاه عباس، بهادر  در سلسلة      

ای یافت که به موجب آن تیمور بعضی از املاک  خان را به بلخ فرستاد و او در آنجا وقفنامه 

اند پس از آن که خاقان اعظم این  را بر خاندان صفوی وقف کرده بود. در این سند نوشته 

. تولیت آنها را به اولاد ذکور "سید علی منصور  مواضع را از طریق شرعی خرید ..

بایست هر سال  سید جبرائیل الحسینی" سپرد. اینان می سید علی بن الدین بن سید جمال بن 

سلطان شیخ  موسی بن شیخ صدرالدین بن عواید اوقاف را جمع کنند و به خواجه علی بن 

 نش بدهند".سید جبرئیل الحسینی و فرزنداالدین اسحاق بن صفی

نویسد "گویند وقتی شاه عباس عازم خراسان بود یک کتاب  مورخ دیگری چنین می      

گذشت  کهنه به او هدیه شد. در آن کتاب نوشته شده بود وقتی تیمور از آب جیحون می 

اش از دست او در آب جیحون افتاد. امیر این را به فال بد داشت و ملول شد. شخصی  تازیانه 

این اکثر    تازیانه را درآورده به او داد و غائب شد. صاحبقران بعد ازغیب پیدا شد و  از عالم

خواه امیرتیمور از فتح روم  مشتاق ملاقات آن درویش بود تا آن که در وقتی که سپاه کینه 

مراجعت نمودند در ملک اردبیل به خدمت شیخ بزرگوار و سرحلقۀ شیوخ کبار، مرکز 

نظر انداختند شخصی را دیدند که در آب جیحون  دایرۀ فقر و فنا شیخ صفی رسیدند. چون 

تازیانه به دست او داد. امیر پیش آمد و در پای شیخ بزرگوار افتاد و دست پیری و مریدی 

دادند و جمع ملک اصفهان را وقف خانقاه و مریدان ایشان کردند. شاه عباس پس از ملاحظۀ  

 . 1ن است"این نوشته تبسم نموده فرمودند پس اصفهان ملک موروثی م

این روایت خالی از ایراد نیست زیرا جنگ تیمور با رومیان، چنان که گفتیم، در سال       

گذشت و حتی شیخ  سال از مرگ شیخ صفی می  71هجری اتفاق افتاد و در آن تاریخ    806

 صدرالدین موسی نیز در آن زمان دوازده سال بود که روی در نقاب خاک کشیده بود. 

القلبی مثل تیمور که از آید که مرد گردنکش و قسی الب چنین برمی از مجموع مط     

آورد به دستگاه عرفانی  گناهان منارها به وجود میساخت و از سرهای بی ها پشته میکشته 

ورزید و با آن همه جلال و جبروت حکومت ظاهری در مقابل  صفویه در اردبیل ارادت می

  نمود. فرزندان او پرداخت احترام میو ارشاد میعارفی که در این گوشه از جهان به ذکر 

که عازم قراباغ بود به قصد زیارت   823نیز چنین بودند چنان که میرزا شاهرخ در سال 

الدین قدس سّره المشایخ صفی وارد اردبیل شد و به قول مؤلف مطلع سعدین "به زیارت شیخ 

 استسعاد یافت و پس از چند  اللهرفت و به برکت صحبت شیخ علاءالدین خواجه علی سلمه 

 روز توقف در این شهر به راه موغان از آب ارس گذشت". 
ها، تهران کسی دم حجلۀ عروس" به قلم باستانی پاریزی، مجلۀ خواندنیای و گربه. از مقالۀ "از کجا آورده1 

 33شماره  30سال 
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هجری هنگلم مراجعت از سفر حج در قدس خلیل   830رجب سال    18خواجه علی در       

 باشد. درگذشت و قبرش در آنجاست و معروف به "سید علی عجم" می

 

 شهادت شیخ جنید و شیخ حیدر به دست شیروانشاه

بعد از خواجه علی فرزندش ابراهیم معروف به "شیخ شاه" جانشین وی شد. او که در      

المقدس به تجهیز جنازۀ پدر مباشرت کرد و چون به اردبیل  ر حج همراه پدر بود در بیت سف

هجری،   851سال بدین کار توفیق یافت و در سال    21بازگشت به ارشاد مریدان پرداخت و  

 هنگام ارتحال به سرای باقی، سجادۀ ارشاد را به فرزندش "شیخ جنید" واگذاشت. 

قویونلو" را به وحشت  کثرت مریدان او سلطان "جهانشاه قره نفوذ روز افزون جنید و      

ای از مریدانش به دیاربکر رفت و در قلمرو  انداخت و شیخ برای رهائی از شّر وی با عده 

قد بلندش او را "اوزون بیک که نظر به  قویونلو" مستقر شد. حسن حکومت "حسن بیک آق 

قدم شیخ را گرامی داشت و خواهر خود  قویونلوها، م رقابت با قره گفتند، به حسن" می

بیگم" را به ازدواج او درآورد. شیخ بعد از این وصلت به اردبیل بازگشت ولی "خدیجه 

قویونلو همچنان از قدرت او بیمناک بود و او را وادار به خروج از این دیار  جهانشاه قره 

 نمود. 

ها به قفقاز برود و شیخ  رکس کسان جهانشاه، شیخ را تشویق کردند که برای جهاد با چ     

های شیروان، لشکریان "سلطان خلیل" حاکم  به اجبار تمکین نمود لیکن هنگام عبور از بیشه 

شیروان، که به دستور محرمانۀ جهانشاه مأمور دفع شر شیخ شده بودند، به اردوی وی 

کسانی  هجری چر  860ها نمودند و سرانجام در سال  حمله کردند. شیخ و مریدانش دلاوری

که در سپاه سلطان خلیل بودند شیخ را به شهادت رسانیدند. بعد از این واقعه "شیخ حیدر" 

فرزند او به جای پدر بر مسند ارشاد نشست و به تقویت صوری و معنوی مریدان پرداخت.  

او خواهرزادۀ اوزون حسن بود و حسن بیک که در ناصیۀ او آثار شجاعت و معنویت  

دختر خود را به ازدواج وی درآورد و سه فرزند "علی، ابراهیم و آغا" دید "بیگیمی

 . 1اسماعیل" از این وصلت به وجود آمد

مند بود چنان که غلبۀ او  حسن بیگ از این وصلت راضی و از قدرت نفوذ شیخ بهره      

قویونلو هم به کمک شیخ و مردیان او صورت گرفت. او چون از واقعۀ  به جهانشاه قره 

رهائی یافت بار دیگر از طرف "ابوسعید تیموری" مورد تهدید واقع شد و به یاری  جهانشاه  

 شیخ حیدر و مریدانش بر او نیز فائق آمد. 

  درخواست   قصد تصرف آذربایجان وارد میانه شد. اوزون حسن از اوسلطان ابوسعید به      

قویونلو او را  سپاهیان آق صلح کرد ولی ابوسعید نپذیرفت و از راه اردبیل به قفقاز تاخت. 

محاصره کردند و ابوسعید از حیث آذوقه در مضیقه افتاد و از حسن بیگ درخواست صلح  

کرد. حسن بیگ آن را پذیرفت ولی شخصی به نام "سعید اردبیلی"، که قاصد پادشاه  

 قویونلو و ابوسعید بود، او را از وضع پریشان سپاه تیموری آگاه ساخت. در نتیجه حسن آق
 اند.ها فرزندان شیخ حیدر را چهار پسر و دو دختر نوشته. بعضی1
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بیگ قصد جنگ نمود. ابوسعید شکست خورده دستگیر گردید و بر اثر اصرار امرا به قتل  

 قویونلو در این منطقه قدرت یافت.  رسید و حکومت آق 

یسار  فرخ باری شیخ حیدر به خونخواهی پدر به شیروان لشگر کشید و با شروانشاه      

جنگ کرد. در این ایام اوزون حسن درگذشته و "سلطان یعقوب" جانشین او شده بود. او  

ترسید و با آن که زن شیخ خواهر او بود بنای مخالفت با وی گذاشت  از قدرت شیخ حیدر می

   .کمک شروانشاه فرستاد و سپاهی به سرکردگی سردار معروف خود "سلیمان اوغلی" به

ها کرد و شخصأ به قلب سپاه دشمن حمله برد و  میدان محاربه سلطان حیدر دلیریدر      

اوغلی را از اسب به زیر انداخت ولی در اثنای معرکه تیری حتی به قول بعضی سلیمان 

هجری به شهادت رسید. مریدان کشتۀ    893رجب    20شنبه  بر حلقومش برخورد و روز پنج

دند و علامت گذاشتند تا به دست دشمن نیفتد و مورد  او را محرمانه در جائی به خاک سپر

گشت جنازۀ پدر  که شاه اسماعیل از شیروان بازمی  915احترامی قرار نگیرد. در سال بی

 الدین دفن نمود. را با خود به اردبیل آورد و در جوار قبر شیخ صفی 

 

 سرگذشت اسماعیل و برادرانش

امر یعقوب دستگیر و به فارس تبعید شدند و   پس از قتل شیخ حیدر، سه فرزند او به     

در قلعۀ "استخر" محبوس گشتند. این حبس چهار سال طول کشید و چون یعقوب درگذشت  

آنان از زندان رهائی یافته و راه اردبیل پیش گرفتند. علی که فرزند بزرگتر بود صاحب  

جنگ کرد و او را های اهر با شروانشاه سجادۀ ولایت شد و به کمک مریدان در نزدیکی

قویونلو، که بعد از سلطان یعقوب جانشین وی شده بود،  مغلوب نمود، ولی "رستم میرزا" آق

از ازدیاد نفوذ علی بیمناک گشته بنای مخالفت با وی گذاشت. رستم میرزا از راه خدعه و  

ریز  علی در تبحیله وارد شد و علی را از راه مهر و محبت به تبریز فراخواند، ولی سلطن

 از نیرنگ او خبردار گشت و به اردبیل بازگشت. 

های خود را طرح کرده بود از این که شکارش از دام رفته  میرزا که با دقت نقشه رستم      

است سخت خشمگین گردید و چهار هزار سوار به تعاقب وی فرستاد. سواران در شام  

ای که رخ داد او را معرکه اسبی، که دیهی است در یک فرسخی اردبیل، بدو رسیدند و در  

کشتند. سه نفر از بزرگان صوفیان ابراهیم و اسماعیل برادران او را که به شام اسبی رفته  

کردند. چهل روز بدین  ای نگهداری میبودند مخفیانه به شهر آوردند و هر شب در خانه 

 اردبیل  های مردم دستور رسید اقامت آنان را درمنوال گذشت و چون برای جستجوی خانه 

 جایز ندیدند. جمعی از مریدان با اجازۀ مادر محرمانه آنها را به گیلان بردند و ابتدا در  

 رشت و سپس در لاهیجان به نگهداری آنها کمر بستند.

رستم میرزا از آیندۀ کار نگران شد و کسانی برای استرداد آنها نزد والی گیلان فرستاد.       

اطلاعی کرد. رستم میرزا بار دیگر جمعی را با مفتی تبریز  والی از بودن آنها اظهار بی 

بدانجا فرستاد تا اگر والی گیلان منکر اقامت فرزندان سلطان حیدر در خاک گیلان شود  
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دید اطرافیان  اند که حاکم گیلان به صلاح فتی سوگند شرعی یاد کند. نوشته در حضور م

های بزرگی گذاشت و در نقطۀ مطمئنی در جنگل از درخت  کودکان صفوی را در زنبیل 

 آویخت و آنگاه سوگند خورد که پای آنها بر خاک گیلان نیست. 

و ریاست مریدان به   الجمله ابراهیم نیز پس از چندی به علت بیماری درگذشتفی     

"اسماعیل" که طفل کوچکی بود رسید. اسماعیل در لاهیجان اقامت کرد و مورد احترام و 

بود، قرار گرفت.  ع  حمایت "میرزا علی کارکیا" حاکم آنجا، که از فرزندان امام حسن مجتبی

هجری، یک   892رجب  25شنبه اسماعیل کوچکترین فرزند شیخ حیدر بود و روز سه

از قتل پدر تولد یافته بود. او تا شش سالگی در قلعۀ استخر بود و در آنجا از  سال قبل

نمود  هائی که "منصور بیگ پرناک" فرمانروای قلعه نسبت به این سه کودک می ملاطفت 

الدین بود و از و از ارادتمندان شیخ صفی ع  بهره نبود زیرا او از طرفداران حضرت علیبی

 کرد.وس صغیر حمایت می این رو مخفیانه از سه محب

 

 سلطنت شاه اسماعیل
اقامت اسماعیل در گیلان و لاهیجان قریب شش سال و نیم طول کشید و در این مدت       

الدین قرآن و ریاضیات و علوم مختلف را به وسیلۀ اساتید بزرگی مثل مولانا "شمس 

رهبری مریدان   سالگی کم کم به فکر قیام و 13لاهیجی" و "نجم گیلانی" آموخت و در 

افتاد. کارکیا و دیگران صغر سن او را بهانه کردند و او را از عزیمت به اردبیل منع  

دانست روزی به میرزا علی گفت من که صاحب  فایده می نمودند ولی او که اصرار را بی

 توانم.ام که بدین کار اقدام نمایم و بدین جهت درنگ نمی ام الهام یافته مسند و خرقه 

هجری با هفت تن از مریدان و صوفیان به راه افتاد و کارکیا    905این بود که به سال       

او را با عزت و احترام بدرقه نمود و در حق وی دعای خیر کرد. او هر چه به اردبیل  

گشت چنان که در طارم عدۀ آنها  شد بر عدۀ مریدان و همراهانش افزوده میتر می نزدیک

یسار" شروانساه نمود هفت هزار تن از عزم جنگ با "فرخ نفر رسید و چون  1500به 

 طوایف قزلباش بدو پیوسته بودند. 

اسماعیل پس از ورود به اردبیل مصلحت آن دید که جهاد پدر و جدش را در قفقاز       

تکمیل نماید و لذا با سپاهی مرکب از مریدان خود به شیروان لشگر کشید و با شجاعت و  

و یارانش بر دشمنان فائق آمد و با تصرف خزائن و دفائن شروانشاه    از جان گذشتگی خود

عازم تبریز گردید و آنجا را از "الوند میرزا بایندر" گرفت و پایتخت خود گردانید. او تشیع  

نظیری نشان داد. گویند در را مذهب رسمی ایران کرد و در این راه شجاعت و دلیری بی

الله" اذان شهادت خاص شیعیان یعنی "اشهد ان علیأ ولی تبریز فرمان داد که مؤذنان ضمن 

را بگویند و نیز عبارت "حی علی خیرالعمل" را حذف نکنند. این امر بر علما و بزرگان  

گذاری آن شهر، که مذهب تسنن داشتند، سخت گران آمد و جمعی از آنان یک شب قبل از تاج 

ه گفتند "قربانت شویم، دویست سیصد  هجری اتفاق افتاد، پیش او رفت   907وی، که در سال  
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اند و از زمان حضرات تا حال این  هزار خلق که در تبریز است چهار دانگ آن همه سنی

خواهیم و نعوذبالله  ترسیم که مردم بگویند پادشاه شیعه نمی خطبه را کسی برملا نخوانده و می

که مرا به این کار   اگر رعیت برگردند چه تدارک در این باب توان کرد؟ پادشاه فرمود 

کس باک ندارم.  معصومین همراه منند و من از هیچ اند و خدای عالم و حضرات ائمۀ واداشته

. 1گذارم"کشم و یک کس را زنده نمیبه توفیق الله تعالی اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر می

در کتاب زندگانی شاه اسماعیل صفوی آمده است ک یکی از مؤذنان از گفتن شهادت  

 الفور گردن او را زدند و دیگران از ترس آن را ادا نمودند.الذکر خودداری کرد فیفوق

نام او سکه زر زدند و در آن خود را "بندۀ گذاری دستور داد که بهشاه اسماعیل پس از تاج

ولایت" خواند. در روی دیگر سکه نیز شعار اسلامی "لا اله الا الله، محمدأ رسول الله"    شاه

الله" نقش کردند و دور آن اسامی دوازده امام را نوشتند. شاه دستور  جملۀ "علی ولی را با

داد که خطبه به نام پیامبر اسلام و اولیای او بخوانند و مذهب تشیع را مذهب رسمی ایران  

 بدانند.

 

 مقام تاریخی شاه اسماعیل اول

کشان  ها و ازبکان از یک طرف و گردن های متوالی با عثمانی شاه اسماعیل جنگ      

داخلی از طرف دیگر نمود که چون هدف ما در این مجموعه تاریخچۀ اردبیل است و نه  

نمائیم و از شاهان دیگر صفوی نیز  صفوی، از ذکر آنها خودداری میوقایع دوران سلاطین 

هیم کرد که به جهتی مربوط به این شهر باشد. با این حال برای هائی اشاره خوابه آن قسمت 

ساله، که    13های این جوان  آن که خوانندگان به اهمیت قیام شاه اسماعیل و اثرات فداکاری

ببرند و ارزش شهر اردبیل مفتخر به تقدیم او و فرزندانش به ایران عزیز گردیده است، پی

رافیای کنونی و استقلال ساسی ایران بدانند، این  های او را در ایجاد جغتلاش و کوشش

شناس نامی انگلستان را از مقدمۀ کتاب  نوشتۀ پرفسور "ادوارد براون" دانشمند و شرق

ابدال زاهدی" نمائیم. اصل این کتاب به وسیلۀ "شیخ حسین بن النسب صفویه نقل می سلسلة

میلادی آن را در برلن چاپ   1924زادۀ ایرانشهر در سال تألیف یافته و شادروان کاظم

ای است به عنوان وی که در اول آن چاپ از کتاب مزبور  نموده است و این مقدمه نامه 

 درج شده است: 

"من در هنگام تألیف کتاب خودم "تاریخ ادبی ایران" به چندین تاریخ نادرالوجود      

 م کم قدری ازغیرمطبوع در خصوص شاه اسماعیل و سایر شاهان صفویه رجوع کردم ک

  اند، فهمیدم ... حقیقتأ الواقع خالق ایران امروزی بوده نژاد، که فیاهمیت این خانوادۀ عالی 

اند که به  نماید که تا به حال ایرانیان قدر شاه اسماعیل صفوی را نشناخته به نظر چنین می 

های وق تر به ستایش و تمجید است از سلطان محمود غزنوی ترک و سلجمراتب شایسته 

سنی متعصب و تیمور تتار، ... در حقیقت ایرانیان هر قدر به وجود صفویان، به خصوص  

 شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ افتخار کنند، سزاوار است ... این که تا کنون شیرازۀ
 . زندگانی شاه عباس اول، نصرالله فلسفی.1
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سیاست و از همت بلند و دوراندیشی استقلال و قومیت ایران پاره نشده فقط از حسن تدبیر و  

و مملکتداری این سلسله بوده است. یقین باید کرد که اگر صفویه بیرق تشیع را بلند نکرده 

سوز را در کانون  و تمام افراد ملت ایران را زیر پرچم آن گرد نیاورده و آن آتش جهان 

ی نبود و مخصوصأ  های ایرانیان نیفروخته بودند امروز ایران دارای استقلال سیاسدل

آن، که هنوز امروز هم هدف استیلا و میدان تحریکات ماجراجویان    1قطعات شمالی و شرقی

پرستان عثمانی است، از دست رفته بود ... باید همواره به روان سلاطین صفویه،  و خیال 

 اند رحمت فرستاد". دهندۀ ایران بوده که نجات 

هجری که با   30نویسد از سال دارد و می  کسروی نیز در کتاب شهریاران گمنام مطلبی 

  250مرگ یزدگرد سوم حکومت ساسانی منقرض گردید تا ظهور مشروطیت، بیش از 

حکومت رسیدند ولی فقط چهار سلسلۀ سلجوقی، صفویه، افشار  خانواده و سلسله در ایران به 

وارد براون در و قاجار توانستند بر تمام ایران حکومت نمایند. با در نطر گرفتن گفتار اد

توان گفت که از این چهار سلسله هم فقط خاندان صفویه بود که  تکمیل سخنان کسروی می 

بعد از ساسانیان در ایجاد و نگهداری یک ایران بزرگ و واحد کوشش کرد و توفیق نیز  

نامۀ خود چنین نوشته است  به دست آورد. این نظریه را شاردن هم پذیرفته و در ساحت 

سماعیل سلسلۀ صفویه را در آغاز قرن شانزدهم میلادی تأسیس کرده ایران را "اما شاه ا

ای از شکوه و جلال بالا برد که پس از انقراض دولت قدیم و دودمان نجیب ساسانی  به درجه 

        2به دست تازیان، از قرن هفتم میلادی کمتر به آن پایه رسیده بود".

ای که وی به اتفاق  مانی نمود و رشادت و دلیریجنگی که شاه اسماعیل با سلطان عث     

ای "سلطان سلیم یالقوز" هزار سپاهیانش در مقابل بیش از دویست هزار سربازان حرفه   27

ای که ابراز داشت او را در عداد بزرگترین سرداران نظامی دنیا درآورد و روش جنگی

های ها در بزرگترین دانشگاه ها و بلکه قرن های دشمن به کار برد سالوی در حمله به توپ 

های او با ازبکان  جنگ  3های جنگی تدریس گردید.ترین تاکتیک نظامی دنیا جزو برجسته 

 نماید. نیز نزد مورخان شایان تمجید است و شاه اسماعیل را به حق سزاوار لقب کبیر می 

تأسفأ همواره   کند کههای شاه اسماعیل ما را به یک واقعیت دیگر راهنمائی می پیروزی     

اند برای مردم ایران مجهول مانده و حتی بیشتر ارباب فضل و دانش نیز از آن غفلت داشته 

 و آن شجاعت و دلاوری صوفیان ایران بوده است. 

تصویری که بیشتر ایرانیان، به خصوص نسل معاصر ما، از صوفی و عارف در       

سازند که با موهای آشفته و  مجسم می  ذهن خود دارند آنان را افرادی درمانده و بدبختی

های ژولیده و وارفته، به مانند "هیپی"های قرن طلائی کنونی، خود را از اجتماع  لباس

پروری مبالاتی از طریق گدائی و استرحام به تن سرای بیکناری کشیده و در خلوتبه 

 بازان دلیر وسراشتغال داشتند و تنبلی و دریوزگی صفات ممیزۀ آنها بود. حال آن که 
 . یقینأ "غربی" باید باشد و اشتباهأ در آن مقدمه شرقی ضبط گردیده است.1

 1335، تهران، 2نامۀ شاردن، ترجمۀ محمد عباسی، جلد . سیاحت2

 ها. شاه جنگ ایرانیان، ترجمۀ منصوزی، تهران، از انتشارات خواندنی3
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عهد شاه اسماعیل اول استقلال  در عهد سلاطین بزرگ صفوی به خصوص در باکی که بی

از دست رفتۀ این کشور را باز گرفته ایران بعد از اسلام را به واقع موجودیت بخشیدند  

نظیری خون خود را نثار کردند و متجاوزین و  صوفیانی بودند که با شهامت و دلیری بی 

رت ذیل در نویسد "عباکشان را بر جای خود نشانیدند. شاردن در سیاحتنامۀ خود می گردن

 کنند(". شود )صوفیان مثل شیر نبرد می بیشتر سفرنامۀ سیاحان ونیسی دیده می

 

 جانشینان شاه اسماعیل
های سراب بیمار گردید و در آن منطقه  هجری در نزدیکی  930شاه اسماعیل در سال       

الدین اش را به اردبیل منتقل کردند و در کنار قبر شیخ صفی. جنازه 1به درود حیات گفت

به خاک سپردند. او چهار پسر و دو دختر داشت. بزرگترین پسر وی طهماسب میرزا بود  

هجری قزوین   962ه سالگی در تبریز به سلطنت نشست و در سال  که بعد از پدر در یازد

هجری   982صفر  15سال و نیم پادشاهی کرد و در  53را به پایتختی برگزید. وی 

کرد و به احترام درگذشت. او مثل دیگر شاهان صفوی به اردبیل علاقۀ خاصی ابراز می

داشت.هم زیادی مبذول می بقعۀ جدش در تأمیت رفاه و آسایش ساکنان این ولایت توجه 

الدین فرمان او، که بر سنگ مرمر  اکنون بر بدنۀ دیوار خارجی رواق بقعۀ شیخ صفی

متر عرض دارد، چنین   1.15متر طول و   1.30سفیدی نقر شده، باقی است و در آن، که 

 نوشته شده است: 

 معروفه )و(  "بعد حمدالله و حسن توفیقة. چون به میان توفیقات صدرنشین اولیاءالله     

برکات تأییدات صاحب تکمین اصفیاءالله المعین، به انوار مهر آثار غرۀغرای هدایت شعار  

الله  السلاطین بالارث و الستحقاق، ظل ولایت دثار نواب اعلی عالی حضرت سلطان 

السلطان ابوالمظفر السلطان شاه طهماسب الصفوی الحسینی بهادر  الافاق، السلطان بن فی

دالله تعالی ملکه و سلطانه، و ابدّ اکرامه و احسانه، لامع و هویداست و خطایر فیض  خان، خل

مآثر علیۀ علویه، صفیه صفویه، تألی مشاهد مقدسه و عتبات سدره مرتبه است هم چنان که  

در آن روضات منوره عمال از جرئت اظهار بدعت ممنوع شده حکم گشته که جمیع  

تکالیف غیرمشروعه مصون بوده امر خیر اثر و فرمان  مجاوران و زائران و ساکنان از 

قضاقدر، شرف صدور یافت که در دارالارشاد اردبیل و ولایات همان قاعده حسنه را 

منظور داشته ... )دو یا سه کلمه از بین رفته است( شلبافی محترقه و هیمه بازار و گوسفند  

طلبی از ساکنان و غیر  الاحتساب کش تمغاوات و محترقه و رسمبازار و برنج بازار و پیش 

کان آمنا" مشاهده عالمیان و منظور جهانیان گردد، مصدوقۀ "و من دخله آنجا ننمایند، تا به 

و بعد از شرف توبۀ نصوح و فتح ابواب نصرت و فتوح بنا بر کمال توجه خاطر انور، به  

فرمان قضا جریان   ترویج شرع مطهر، وغایت اهتمام امر به معروف و نهی از منکر،

 عزاصدار یافت که در دارالارشاد مذکور و ولایات، به دستوری که در عساکر منصوره و 

. این بیت برای ماده تاریخ مرگ وی گفته شده است: از جهان رفت "ظل" شدش تاریخ/سایه تاریخ آفتاب 1

 شود.می 930ل به حساب ابجد ظشده. کلمۀ 
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اللطف و قمارخانه و  خانه و بیت خانه بورهه و معجون خانخانه و بنج ممالک محروسه شراب 

قوالی و کبوتر بازی منع شده، و مستوفیان کرام مال و خراجات آنها را از دفاتر اخراج 

نموده، من بعد اطلاقی ننمایند و احدی به امری از امور شرعیه مثل ریش تراشیدن و طنبور  

حو شده( واداشتن و خدمات امردان در زدن و نرد باختن و بدعت تعزیت ... )چند کلمه م

حمامات و ارتکاب امور غیرمشروعه اشتغال ننمایند و پیرامون نگردند، "فمن بدّله بعدما  

الذین یبد لونه" و خلاف کننده از مردودین درگاه الهی و مطرودین سمعه فا نما اکمه علی

لائکه و الناس اجمعین"  الله و المبارگاه شاهی خواهد بود و در سلک "اولئک علیهم لعنت 

منسلک خواهد گشت و از مرحمت نسبت به سکنۀ آنجا به اهتمام و افاضت و افادت شاهی  

الشریعة والدین امیر الاوحدی به ظهور پیوست به  خلیفه ... )کلماتی محو شده( امیر معین 

 کتبه حسن".  932الحجة الحرام سنة تاریخ ذی 

شود که به نظر شاه طهماسب دارالارشاد اردبیل تالی مرتبۀ  بدین ترتیب ملاحظه می      

 مشاهد مقدسه بوده و سکنۀ آن مورد لطف و مرحمت سلطان قرار داشته ست. 

 

 علاقۀ شاه عباس بزرگ به اردبیل

اسماعیل دوم جانشین شاه طهماسب دو سال سلطنت کرد و بعد از او سلطان محمد       

سال در این مقام حکومت نمود. پایۀ سلطنت   12به خدا بنده به پادشاهی رسید و  معروف

هجری   994میرزا بود ولی او در ذیحج سال این پادشاه بر دوش فرزند بزرگش حمزه

هنگامی که در صدد مراجعت از گنجه به پایتخت )قزوین( بود در نزدیکی آن شهر )یعنی  

ز بزرگان قزلباش گردید و به دست "خودی" نام دلاک  گنجه( قربانی توطئۀ خائنانۀ جمعی ا

الدین خویش به قتل رسید. جنازۀ او را به اردبیل آوردند و در مجاورت قبر جدش شیخ صفی 

به خاک سپردند. فرزند دیگر سلطان محمد که عباس نام داشت و در خراسان حکومت  

ملو و مرشد قلیخان استاجلو"  خان شا قلیکرد به دستیاری دو تن از بزرگان قزلباش "علیمی

 بر پدر قیام کرد و سلطنت را به نام شاه عباس اول به دست گرفت. 

سال   42سال داشت، به سلطنت نشست و  26هجری، که  996شاه عباس در سال      

ها به آذربایجان تاختند و تا سراب پیش آمدند.  پادشاهی کرد. در اوایل سلطنت او عثمانی

آن دید که با آنها صلح کند تا داخلۀ کشور را نظم و نظام بدهد. از  شاه عباس مصلحت در 

قلی خان چاوشلو" حکمران اردبیل را با چند تن از سرداران مامی قزلباش این رو "مهدی

 برای امضای معاهدۀ صلح با استانبول فرستاد. 

شت و هر  این پادشاه، که از سلاطین مقتدر ایران است، اعتقاد خاصی به جد خود دا     

آمد و در بقعۀ  شد به اردبیل می وقت که مهمی از حیث لشگر کشی و جنگ بر او پیدا می

نمود و با احترام زیادی که او به مقام معنوی جدش قائل بود از  الدین استمداد می شیخ صفی 

 نمود. آورد و پیاده قصد زیارت قبر وی مینیم فرسخی چکمه و پاپوش از پا درمی 
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هجری فرمانی صادر کرد و در آن اعلام داشت که چون   1014در سال  شاه عباس     

اردبیل از زمان امیرتیمور گورکان دارالامان بوده است عمال حکومت همچنان باید آنجا  

 را دارالامان بدانند. 
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 فصل چهارم

 از نادر تا مشروطیت ایران

 

 شاه افشاراردبیل در عهد نادر 

اردبیل قابل ذکر است سازش ای که در اواخر سلطنت صفویان دربارۀ مهمترین واقعه      

باشد  ها برای تقسیم شمال و مغرب ایران و از جمله این شهر تاریخی میها و عثمانی روس

و عثمانی از این سرزمین کوتاه   که با ظهور نادر آن نقشه به هم خورد و دست روس

 گردید.

ها به ایران و سقوط اصفهان، طهماسب  شرح واقعه چنین است که پس از تجاوز افغان       

آوری نیرو پرداخت و جمع حسین، در نقاط مختلف کشور به میرزا فرزند ارشد شاه سلطان

هجری به نام پادشاه ایران سفیری به "پطرزبورگ" پایتخت روسیه فرستاد    1137در سال  

ها به ظاهر  ها یاری کند. روساو را در دفع شر افغان  و از امپراطور روس خواست که

ها، که با استفاده از اوضاع آشفتۀ ایران در صدد  وعدۀ مساعد دادند ولی در خفا با عثمانی 

تصرف قسمتی از خاک آن بودند، قرار گذاشتند که قفقاز شرقی یعنی نواحی داغستان،  

قلی را آنها و قفقاز غربی یعنی  سین طوالش، اردبیل، گیلان و تنکابن تا نزدیکی خلیج ح 

گرجستان، تبریز، رضائیه، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان تا کنار  خلیج فارس  

ها تصرف نمایند. این پیششنهاد را برای شاه طهماسب فرستادند که اگر راضی را عثمانی 

 ها اقدام کنند. دفع افغان  باشد نسبت به 

عبدالله پاشا    1مقارن این ایام بود که بنا به نوشتۀ "تاریخ زندگانی نادر شاه پسر شمشیر"     

سردار عثمانی به ایران تاخت و احمد پاشا فرماندار بغداد نیز شهرهای تبریز، کردستان،  

کرمانشاه، لرستان، و خوزستان را یکی پس از دیگری بگرفت. تبریزیان در برابر  

ها مردانه دفاع کردند و قریب پنج هزار نفر از آنها را کشتند و در برابر دشمنان  عثمانی

 به دست با همۀ کسان خود شهر را تخلیه کرده به اردبیل مهاجرت نمودند. شمشیر 

ها در آمد و مدتی در اشغال آن دولت  بعد از این واقعه اردبیل نیز به تصرف عثمانی     

باقی ماند. قاموس الاعلام ترکی این موضوع را بدین طریق ضبط کرده است که "اردبیل 

 اشا والی بغداد به تصرف دولت عثمانی در آمد و هجری از طرف احمد پ 1140در سال 
 1319. تاریخ زندگانی نادر شاه پسر شمشیر تألیف نورالله دلاوری، تهران 1
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مدتی تحت حکومت آن دولت قرار گرفت" و برای آن که اهمیت این شهر را نشان دهد  

تاریخ   اضافه نموده است که "این شهر زادگاه خیلی از مشاهیر و علما و شعراست و در

 1قدیم ایران شهرت زیادی داشت".

ها به آذربایجان  با یک صد هزار سپاه به قصد راندن عثمانی  1143اما نادر در سال      

آزادی  ها پس گرفت.رز و جندی بعد اردبیل را از ترکریمحرم آن سال تب 27آمد و در 

ئی پیش آمد و نادر  هااردبیل تأسفأ مدت زیادی طول نکشید زیرا در شرق ایران گرفتاری

طهماسب   ها پیدا شد. اینبار شاه ناگزیر بدانجا رفت و فرصت جدیدی برای تجاوز عثمانی 

خود با آنها جنگید ولی شکست خورد و عهدنامۀ ننگینی با آنها امضاء کرد، لیکن نادر آن  

را نپذیرفت و با عزل شاه طهماسب پسر کوچک او را به سلطنت برداشت و خود 

به قصد این   1146های سختی کرد. وی از محرم ها جنگ طنه شد و با عثمانی السلنایب 

محاربه از اصفهان حرکت کرده بود از همدان و سنندج و شاهین دژ و مراغه و تبریز  

گذشته به اردبیل رسید و قسمتی از سپاهیان خود را در این شهر گذاشت و خود از رود  

ای پیروزی چشمگیری که به دست آورد عهدنامه   ارس گذشته به داغستان حمله برد و پس از

ها در تفلیس منعقد ساخت که به موجب آن قفقاز و آذربایجان به ایران مسترد  با عثمانی 

 گردید.

در مراجعت از این سفر بود که نادر به همۀ ولایات نامه نوشت و سران و بزرگان       

های چوبی در  ر چادر و خانه لشگری و کشوری را به دشت مغان فراخواند. دوازده هزا

نزدیکی پل "جواد"، برای سکونت و پذیرائی از مدعوین آماده کرد و چون همه گردآمدند  

خطاب به آنها چنین گفت "تا کنون من آن چه لازمۀ کوشش و جانفشانی بود به جای آوردم 

خواهم به  و دشمنان ایران مانند افغان و روس  عثمانی را از ایران بیرون کردم اکنون می 

خراسان بازگشته و آسایش نمایم. طهماسب میرزا و پسرش عباس میرزا هر دو زنده هستند.  

تر کس برازندهخواهید به پادشاهی بردارید" همه گفتند "هیچ شما هر یک از آن دو را که می

از تو برای تخت ایران نیست". او یک ماه فرصت داد که کسی را برای سلطنت تعیین  

  1148شوال  24شنبه سرانجام دو ساعت و بیست دقیقه بعدازظهر روز پنج  نمایند ولی

هجری خودش به نام نادر شاه بر تخت مرصعی نشست و سپاهیان و حاضرین با فریادهای  

شوال به پایان   29شورانگیز او را شادباش گفتند. این جشن پنج روز دوام داشت و روز 

 2رسید.

 

 شاهخرابی اردبیل در عهد نادر 

  1736صاحب مرآت البلدان داستان تاجگذاری نادر را چنین آورده است که "در سنۀ 

هجری، نادر شاه افشار در دشت مغان، که نزدیک اردبیل است،  1148میلادی، مطابق 

 شمشیر خود را از غلاف بیرون آورده خدماتی را که به مملکت ایران کرده بود شرح داد. 

 104قمری، ص  1306، چاپ استانبول، 1. قاموس الاعلام ترکی، ج1

 1319. تاریخ زندگانی نادر شاه پسر شمشیر، تألیف نورالله دلاوری، تهران 2
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آنگاه شمشیر را غلاف کرده گفت تا به حال آن چه توانستم کردم بعدها پادشاهی را برای  

 خود انتخاب کنید. 

موده، نادر شاه گفتند و در شهر  سرداران و بزرگان ایران متفقأ او را به سلطنت قبول ن     

و گویا مردم اردبیل دویست هزار تومان هم به   1اردبیل تشریفات تاجگذاری به عمل آمد"

 او پیشکش دادند. 

جواب این سؤال که چرا نادر اردبیل )مغان( را برای تاجگذاری انتخاب نمود و اصولأ       

ها روشن نیست. واقع امر  اصطلاح امروزی، "رفراندوم" کرد به درستی در کتاب چرا، به

نظر از جنبۀ سیاسی، وضع عرفانی و معنوی  این است که چون حکومت صفویان، قطع 

علاوه بر سلطنت ظاهری مرشد کامل و پیشوای طریقت   2اوغلیخاصی نیز داشت و شیخ 

هم بود و از طرفی علما و روحانیون نیز به خاطر آن که مذهب تشیع به وسیلۀ آنها در  

کردند. این بود که نادر از منقرض  ایران رواج یافت، با جان و دل از آنان طرفداری می

وری در آن دشت نیز از این  آوری بزرگان لشگری و کش ساختن صفویان بیم داشت و جمع 

گرفت. وگرنه کسی که در آن زمان صاحب بزرگترین قدرت  نگرانی او سرچشمه می 

ارتشی ایران بود احتیاج به چنین کاری نداشت و کوتاه کردن دست شاه طهماسب زندانی  

میرزای طفل صغیر از سلطنت، و جلوس به جای آنها، که از نخستین روز آرزوی   یا عباس

آوری سران ماسب قلی )نادر( بود، با قدرتی که او داشت کار مهمی نبود. جمع قلبی طه

کشور و اخذ بیعت از آنان به ویژه علاقۀ وی به مستحیل ساختن مذهب شیعه در فرق تسنن  

بدان جهت بود که اثرات نفوذ معنوی صفویان را خنثی نماید و بزرگان مملکت را با اخذ  

و کمک به بازماندگان صفوی، نظیر آن چه که با شاه   قول از آنها، از اقدامات بعدی

 اسماعیل اول کردند، باز دارد.

انتخاب مغان برای انجام این تشریفات نیز به مناسبت مقام معنوی و اهمیتی بود که       

اردبیل در آن عهد در کشور ایران داشت و در نظر ایرانیان، چنان که شاه طهماسب در  

  3آمد. به خصوص آن که شیخاوندانمرتبۀ مشاهد مشرفه به شمار میفرمان خود آورده، تالی

در آن ساکن بودند و نفوذ معنوی بزرگی در ایران آن روز داشتند. حق این بود که نادر در  

پایتخت ایرن تاجگذاری کند و اگر هم به چنان "رفراندمی" که در مغان ترتیب داد نیازمند  

داد داشت، آن را تشکیل دهد نه آن که در دشت  بود در اصفهان، که از هر جهت استع

هزار چادر و خانۀ چوبی به وجود آورد و آن گاه در این گوشه از ایران تاج  12سوزانی 

 بر سر گذارد.

دلایلی که بعضی از مورخان در باب نزدیکی مغان به جبهۀ عثمانی و غیره نیز       

شمشیر را در غلاف کرد و گفت تا به  آید زیرا نادر که "اند به نظر ما ضعیف می آورده

 خواهم به خراسان بازگشته استراحت نمایم" اگر  توانستم کردم و اکنون می حال آنچه می
 الدوله. مرآت البلدان تألیف محمدحسن خان صنیع1

 گفتند.. پادشاهان صفوی را مریدان طریقت شیخ اوغلی یعنی پسر شیخ می2

 شد.اوغلی نامیده میگفتند، به استثنای شخص شاه که شیخ شیخاوند می. اولاد شیخ صفی را 3
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تفاوت  راست بود و او از اول بر آن کار تصمیم داشت نزدیکی و دوری از جبهه برای او بی

       نمود.می

چنان که گفتیم تمام این اقدامات بر اثر نگرانی و بیم او از قیام صوفیان و محبوبیت       

ان و اهمیت معنوی اردبیل بود و این بود که ازو بعد از نیل به مقام سلطنت  صفویان در ایر

نیز در صدد تضعیف صوری و معنوی این ولایت برآمد و برای از بین بردن علاقمندان  

ای خودداری نکرد. مورخانی که در صدد تحقیق علت  صفی، از هر بهانهمؤثر خاندان شیخ 

اند در مورد اردبیل در عهد نادر به این عبارت  ره کرده برنیامده و فقط به ذکر اتفاقات اشا

 های متوالی نادر موجب خرابی روز افزون اردبیل گردید.اند که لشگرکشی اکتفا نموده 

 

 آغامحمدخان قاجار در اردبیل
هجری از  1205چهل و پنج سال بعد از قتل نادر، آغامحمدخان قاجار در فصل بهار      

طلبان  هائی که بین سلطنت ها و کشمکش طریق سراب وارد اردبیل گردید. با همۀ گرفتاری

ایران وجود داشت اردبیل در آن دوره از مختصر آرامشی برخودار بود و چنان که مورخان  

رسید  ر به مناسبت هوای سرد و آب تمیز و گوارائی که به شهر میاند مردم آن شهنوشته 

بنیه بودند و مانند اسلاف تعصب مذهبی داشتند، اما نه به اندازۀ  مثل گذشته زیبا و خوش

 تعصب سکنۀ اردبیل در دورۀ صفویه. 

های زیادی از ایران را در تصرف داشت هنوز حاکمی  آغامحمدخان با آن که قسمت      

ولایت نگماشته و سلطنت خود را بر این خطه رسمأ اعلام نکرده بود. وی پس از بر این 

، که در آن تاریخ باقی بود، منزل کرد و وجوه مردم 1ورود به این شهر در ارک آنجا

اردبیل به دیدنش رفتند. سید حسین نامی، که از علمای بزرگ و روحانیان برجستۀ این  

نیازارد و با آنها با لطف سلطنت رفتار کند.  شهر بود، از او خواست که مردم را 

ام فقط خواهان دریافت مالیات هستم. بعد پرسید  آغامحمدخان گفت من برای آزار مردم نیامده

اند؟ سید حسین گفت مردم  ها مالیات پرداخت نکرده دانید که چند سال است اردبیلیآیا می

اند و اگر آن مالیات به شما  یه کردهاین شهر و سکنۀ اطراف آن هر سال مالیات خود را تأد

 نرسیده مردم این شهر گناه ندارند. 

طبیعی است بیان این مطلب به مرد مستبد و مقتدری مثل آقامحمد خان وضع دشواری      

آورد. ولی سید حسین با یک منطق صحیح که استدلال کرد  را برای حاضرین فراهم می

ر انتظارشان بود، نجات داد زیرا سید حسین  آنها را از سرنوشت شومی، که احیانأ د

توانید از مردم این شهر و سکنۀ اطراف به مناسبت  بلافاصله افزود شما در یک صورت می

عدم پرداخت مالیات ناراضی باشید و آن ابن که حاکم شما در اینجا مالیات مطالبه کرده  

ات هستند اما حاکم شما  باشد و آنها نپرداخته باشد و البته در این صورت مستوجب مجاز

 در اینجا نبود تا این که از مردم مالیات مطالبه کند. 

شاه به وسیلۀ علی. ارک آن روزی قلعۀ قدیمی و کوچکی بود در جای نارین قلعه که بعدها در عهد فتح1

 افسران فرانسوی نوسازی و توسعه یافت و نارین قلعه را به وجود آورد.
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بایست از این بیان راضی باشد و آن ز لحاظ منطق و استدلال می با آن که آغامحمد خان ا

را قبول نماید ولی سید حسین احساس کرد که ممکن است این جواب حس خودخواهی فاتح  

سنگدل قاجار را راضی ننماید از این رو گفت شما آفتابی بودید درخشنده که دیگران شما  

ا را ببینند. چون این یک شهر دور افتاده است  توانستند شم دیدند ولی مردم اردبیل نمیرا می

شود. من با این که نسبت به  و سالی پنج ماه به علت برف رابطۀ آن با همه جا قطع می 

مردم عادی این شهر از لحاظ مطّلع بودن برتری دارم خبر جلوس شما را بر تخت سلطنت  

که ما از خبر جلوس شما  و نیم پس از این که جلوس کردید شنیدم.  بعد از این یک سال 

آمد مردم مالیات را بدو مطلع شدیم منتظر بودیم که حاکم شما بیاید ولی نیامد. اگر او می

کرد و سکنۀ  پرداختند ولی چون نیامد حاکم اینجا طبق معمول مالیات از مردم وصول میمی

 اردبیل هم چاره نداشتند جز این که مالیات خود را به حاکم بپردازند.

اش با جملاتی نظیر آفتاب درخشنده و غیره تا حدی  آغامحمد خان که حس خودخواهی       

زند. اگر او حاکم به اردبیل فرستاده  راضی شده بود دریافت که سیدحسین حرف درستی می

پرداختند او حق داشت آنها را مجازات کند و لذا در این  بود و مردم مالیات خود را نمی 

ل را وصول نماید ولی سیدحسین گفت که اکنون بهار است و  صدد برآمد که مالیات سا

دهد و سلطان اجازه دهد که پس از برداشت خرمن به  فصل، امکان پرداخت مالیات نمی 

مالیات ده سال را یکجا  تأدیۀ آن اقدام شود. آغامحمد خان گفت مالکین بزرگ اینجا قادرند که 

ام که وقتی  مزارع ایران است و من شنیده   مغان بزرگترین بدهند. زیرا مزارع آنها در دشت 

 1خواست تاجکذاری کند مردم اردبیل دویست تومان به او پیشکش دادند.نادر می

 

 های ایران و روسموقعیت اردبیل در جنگ 

باری، آغامحمد خان به دفعات از اردبیل گذشته و برای جنگ به قفقاز رفته است و       

های مهم تدارکات جنگی به شمار آمده است. چنان که  ایگاه ها اردبیل یکی از پدر این جنگ 

علی شاه هم این وظیفۀ مهم به عهدۀ این شهر گذاشته شده  های ایران در عهد فتح در جنگ

علی شاه دو بار  بود. خوانندگان اطلاع دارند که بین ایران و روسیۀ تزاری در عهد فتح 

  1243تا  1241و دیگری از سال  1228و  1218های جنگ اتفاق افتاد یکی بین سال

بار ایران بود و  آید این دوره یکی از ادوار مصیبت هجری، و چنان که از تواریخ برمی

های ممتدی که بین این دو کشور روی داد احیانأ به خاطر یک هوس نامناسب، در جنگ 

ک  جمع کثیری از مردم ایران و سکنۀ اردبیل به خاک سیاه نشست و قسمت اعظمی از خا

 ها درآمد.شهر مهم و معروف آنها به تصرف روس 17ایران، یعنی قفقاز و ارمنستان با  

ها ذکر شده و از جمله وصیت پطر کبیر  در تواریخ علل گوناگونی برای این جنگ     

ها به دریاهای گرم از راه ایران، مشوق تزاران روس به چنین  برای دست یافتن روس

ها، در اوایل تا آنجا که حتی برخی سازش آن دولت را با عثمانی جنگی قلمداد گشته است 

 اند.کار نادر، و اتفاقات قفقاز در زمان آغامحمد خان قاجار را از آثار این فکر تصور نموده 

 .28کتاب خواجۀ تاجدار. نوشتۀ ژان کوره فرانسوی. اقتباس از مجلۀ خواندنی ها. سال . 1
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های ایرانیان آن نقشۀ شوم را نقش بر  ا استفاده از دلاوری النهایه نادر و آغامحمد خان ب 

علی شاه که غرق در عوالم حرمسرا و اسیر پنجۀ خسّت بود نتوانست  آب کردند ولی فتح

 بار را برای این کشور فراهم ساخت. از عهدۀ آن برآید و آن موقعیت مصیبت 

ها و شکست  جنگ اساسی اینعلی شاه را عامل  های فتح برخی از مورخان نیز هوسبازی      

اسم "دلاوران باشد. او کتابی به یونر" فرانسوی میاز آن جمله "ژولاند که ایرانیان دانسته 

های ایران و روس و رشادت کم نظیر سرداران ایران را شرح گمنام" نوشته و در آن جنگ 

 قاجار" حاکم داده است. ژول یونر شروع این جنگ را بر اثر استمداد "محمدخان قوانلوی

شاه   علیاقدام او را نیز هوس فتح داند و سبب اینمی ایرانی ایروان، از امپراطور روس

 کند.مرد قلمداد می دختر آن   به

علی شاه، که در زمان عموی خود آغامحمد خان باباخان نامیده  نویسد که فتح او می      

لشگرکشی و کشورداری امتیازات خاصی داشت شد، پرورش یافته مکتب او بود و در می

و بر اثر این تربیت بود که در دوران ولایتعهدی و حتی سنوات اولیۀ سلطنت مردی جدی  

های داخلی عهد آغامحمد خان شرکت کرده  و مدبر و باکفایت بود و جون در جنگ 

ن پس از آن که  آمد. لیکها نموده بود از سرداران رزم دیده و باتجربه به شمار میمردانگی

رانی جانشین آن صفات ارزنده گردید و  بازی و شهوتمدتی از سلطنت وی گذشت عشق 

هر جا دختر زیبائی سراغ گرفت به کامیابی از او دل بست و چون شرعأ حق نداشت بیش  

کرد و پس از چند روز از چهار زن عقد کند آنان را به عنوان متعه )صیغه( تصرف می 

 نمود. نه میبه خیل حرمسرا روا

جاسوسان مخصوصی که برای شکار دختران داشت خبر دادند که محمدخان قوانلوی      

قاجار دختر زیبائی دارد. شاه به فکر تصاحب وی برآمد و به محمدخان سفارش نمود که  

آن دختر را برای خدمت در حرمسرای شاهی بفرستد. محمد خان خود از بزرگان قاجار  

دخترش همسر شاه ایران این نگرانی نه از آن جهت بود که بود و این امر بر او گران آمد و  

پذیرفت و بدان افتخار  گرفت او با جان و دل آن را می کار اگر صورت می گردد بلکه این 

شد بلکه چند صباحی  نبود و دختر محمدخان زن رسمی پادشاه ایران نمی نمود ولی چنین می

آمد می  شدگان حرمسرا درسلک فراموشگشت و بعد در  علی شاه میگذرانی فتحبرای خوش

رو پدر راضی بدین کار نگردید که زندگی آنها از لحاظ اخلاقی نیز جای تأمل داشت. از این

توزی شاه و اطرافیانش در این قبیل موارد اطلاع داشت به ناچار  و چون از سطوت و کینه 

 ت خواست. ای از او حمایخود را در دامن امپراطور روس انداخت و ضمن نامه

میرزا را به فرماندهی سپاه ایران برای جنگ با  علی شاه عباس گویا هنگامی که فتح      

داد گفت که "این جنگ را محمدخان  ها برگزید در شمار دستورهائی که به او می روس

قوانلوی قاجار روی دست ما گذاشت" و ژول یونر نویسندۀ آن کتاب نوشته است "یک  

علی شاه روی دست ملت ایران گذاشت  بگوید که آن جنگ را خود فتح مورّخ مجاز هست 

دوخت آن جنگ پیش  علی شاه چشم به دختر محمدخان قوانلوی قاجار نمی و ... اگر فتح 

 شد و هفده ولایت ایران واقع در شمال  چای و گلستان نمیآمد و منتهی به معاهدۀ ترکمن نمی
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 1گردید".رود ارس از ایران منتزع نمی 

های جنگی بود  ها شهر اردبیل مرکز تجمع سپاه و انبار سلاح به هر حال در این جنگ      

و نارین قلعه که توسط افسران ژنرال گاردن فرانسوی بر جای قلعۀ سابق اردبیل احداث 

 آمد.گردیده بود پایگاه مهمی برای قشون ایران به حساب می

 

 مأموریت جهانگیر میرزا برای دفاع از اردبیل 

الذکر، های فوقیکی از فرزندان عباس میرزا ولیعهد و فرمانده سپاه ایران در جنگ      

شود و  "جهانگیر میرزا" نام داشت وی کتابی نوشته است که به نام "تاریخ نو" شناخته می 

چاپ رسانیده است. جهانگیر میرزا در این  آن را به  1327مرحوم عباس اقبال در سال 

ها در آنجا  اکم و فرمانده ساخلوی اردبیل بدین شهر آمد و مدت ها به عنوان حجنگ 

شود جهت مطالب زیر که به اقتباس از آن کتاب نقل می فرمانروائی کرده است و بدین 

 سازد. خواننده را تا حدی از اتفاقات این شهر در آن ایام آگاه می

ت خورده برای گوید فصل زمستان بود که عباس میرزا از قشون روس شکساو می     

تهیۀ  ها خواهد شد به آوری نیرو به تبریز آمد و بدین خیال که زمستان مانع حملۀ روسجمع 

های بهاره پرداخت. لیکن ژنرال مدداف فرمانده نفرات و فراهم کردن سلاح برای جنگ

باغ از موقعیت استفاده کرده از رود ارس گذشت و راه تبریز پیش گرفت. عباس  روسی قره

ماهۀ اهالی تبریز اقدام کنند زیرا قصد داشت  دستور داد که برای تأمین غذای شش  میرزا

نیروی خود را در  جای آن که از این شهر دفاع نماید. مدداف چون از این امر آگاه شد به 

محاصرۀ تبریز صرف کند از راه مشگین عازم تسخیر اردبیل گردید. قلعۀ اردبیل در این  

ود زیرا آنها را برای دفاع از حدود ارس اعزام داشته بودند. حاکم  زمان فاقد نیروی کافی ب

اردبیل که "اسکندر خان قاجار" بود متوجه این نقص گردیده بود و به دفعات ضعف نیروی 

دفاعی شهر را به نایب السلطنه اعلام کرده حتی خود برای عرض گزارش به تبریز رفته  

 بود. 

عباس میرزا به محض آن که از تصمیم مدداف اطلاع یافت فرزند خود جهانگیر میرزا       

را )که مؤلف تاریخ نو است( به اردبیل اعزام داشت و فوج شقاقی را به فرماندهی  

خان گیلک در اختیار وی گذاشت تا به حفظ و حراست قلعه بپردازد. جهانگیر میرزا سلیمان 

و از آنجا با سه چهار دسته سرباز به اردبیل رسانید. این اوضاع    با عجله خود را به سراب

مقارن با زمانی شد که مدداف به قراسو، در دو فرسخی اردبیل رسید، و چون از ورود  

نیروی امدادی برای دفاع از این شهر آگاه شد به طرف مغان، که محل قشلاق احشام و 

 ده با خود برد.ایلات عشایر بود، متوجه گردید و آنها را چاپی

خان را با سواران شاهسون و طایفۀ شقاقی، و نیز میرحسن خان  جهانگیر میرزا سلیمان      

را با جماعت طالش مأمور تعقیب وی کرد ولی بدون آن که تصادمی بین دو نیرو رخ دهد  

 اردبیل غیرمنتظره  مدداف از رود ارس گذشته به قراباغ مراجعت نمود. چون حملۀ مدداف به 

 .34. شمارۀ 30ها. سال از مجلۀ خواندنی  دلاوران گمنام. نویسنده ژول یونر. اقتباس. 1
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علی شاه، فرزندش عبدالله میرزا که ملقب  فرمان خاقان مغفور، یعنی فتح بود از این رو به

به دارا و حکمران خمسۀ زنجان بود با سواره نطام خمسه به کمک جهانگیر میرزا آمد ولی 

 فرسخی اردبیل از مراجعت سپاهیان روس اطلاع یافت و از آنجا به خمسه بازگشت.در نیم  

گویا این حملۀ مدداف همان است که در سفرنامۀ "دروویل" ضمن زیرنویس مطلبی       

بدین طریق از آن یاد شده است "پس از سقوط لنکران خطر مرگباری شاه ایران را تهدید  

نمود. توجه  اردبیل نهاده تهران را تهدید می رو به کرد. ستون بزرگی از قوای روس می

 عباس میرزا معطوف این ستون بود تا مگر آذربایجان را از خطر سقوط نگهدارد".

 

 در اردبیل  )محمدشاه بعدی(اقامت محمد میرزا 

های ایران و روس بود، تبریز به تصّرف هجری، که آخرین سال جنگ   1243در سال       

داغ و مشگین  ها مؤثر گردید و منجمله در قرهاین امر در دیگر جبههقوای روس درآمد. 

هائی پیدا شد.  نظمی نیز، که محل استقرار نیروی محمد میرزا فرزند عباس میرزا بود، بی

علی شاه به نام محمد شاه بر تخت سلطنت نشست، اهل و عیال محمد میرزا، که بعد از فتح 

و خود نیز پس از چند روز با نه اراده توپ و   1کردخود را از راه اردبیل روانۀ عراق 

سیصد نفر غلام همراه "میرزا نصرالله اردبیلی" از طریق این ولایت عازم عراق گشت.  

نویسد که وی )یعنی جهانگیر میرزا( به فکر حفظ اردبیل بود لذا اقدام جهانگیر میرزا می 

ای در و سربازان شقاقی عده به تجهیز سپاه کرد و از تفنگچیان فراری و غلامان عرب

موقع محمد  حدود یک هزار و پانصد نفر با چهل ارّاده توپ در قلعه جمع آورد. در این 

 های اردبیل رسید و جهانگیر میرزا و بزرگان شهر از او استقبال کردند. میرزا به نزدیکی 

ن به عراق جهانگیر میرزا، که برادر محمد میرزا بود، چون از تصمیم وی برای رفت     

آگاه شد این کار را موجب سرشکستگی او نزد عموها و دیگران قلمداد کرد و اقامت وی 

را در قلعۀ اردبیل به مصلحت سیاسی او دانست و میرزا نصرالله نیز این گفتار را تأیید  

نمود. در نتیجه محمد میرزا به شهر درآمد و با اطمینان از متانت قلعه و استحکامات آن،  

ز به پنجاه توپ و دو هزار سرباز شده بود، در آنجا مستقر گردید و شرحی به  که مجه

خاقان مغفور نوشته متعهد حفظ این حدود شد و اردبیل، با وجود سقوط تبریز و استیلای  

روسیان بر قسمت اعظمی از آذربایجان، همچنان به صورت دژ مستحکمی در مقابل دشمن  

 پایدار ماند. 

محمد میرزا پس از آن که از استحکامات قلعه و قدرت دفاعی آن اطمینان یافت در      

آوری سپاه برآمد و از شهر خارج شده در حدود ویلکیج و نمین، که محالی است صدد جمع

ها و  ترتیبیهائی زد. اما شکست سپاه ایران بی در سه فرسخی اردبیل، دست به فعالیت 

شد اقدامات سوئی، به  زده پیش آورد و با تحریکاتی که می نگ هائی در نقاط جناایمنی 

صورت قیام علیه حکومت، در کنار و گوشۀ آذربایجان در حال تکوین بود. چنان که در  

 شدند، های حدود مشگین، که به دو هزار نفر بالغ می این موقعیت حساس جمعی از شاهسون 

 گفتند.ولایات مرکزی ایران را عراق عجم می. 1
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به قصد تحصیل غنیمت و به دست آوردن اسلحه، آهنگ اردوی محمد میرزا نمودند و به 

 سمت نمین حرکت کردند. 

ای جهانگیر میرزا برای رعایت احترام محمد میرزا این داستان را با عبارات محترمانه      

داشته  بیان کرده نوشته است که محمد میرزا "...نخواستند که پرده از روی کارهای آنها بر

های خود را برداشته از نمین دوباره "...صحیحأ و سالمأ ...  شود ..." لذا سواران و توپ 

 ها هم تا نیم فرسنگی اردبیل آمده مراجعت نمودند". به قلعۀ اردبیل وارد شدند. شاهسون 

محمد میرزا مدتی در اردبیل اقامت داشت و چون مخارج نگهداری ساخلوی اردبیل      

زحمت  ها و قاطرها به ین بود از این رو پس از چند روز از تأمین هزینۀ اسب برای وی سنگ

افتاد و بالاخره پنجاه رأس از آنها را در قلعه نگهداشت و باقی را با "نصیرخان طالش" که  

 از نخجوان فرار کرده به اردبیل آمده بود، روانۀ طالش نمود. 

 

 چایترکمن نقش اردبیل در انعقاد عهدنامۀ 

مقام را با نامه  در این اوان، به قول مؤلف مرآت البلدان، عباس میرزا "...ابوالقاسم قائم      

و پیام تهدیدآمیزی نزد جنرال پسقاویچ )ژنرال پاسیکویچ( فرستاده گفتگو کردند و از معاهده  

السلطنه در ده خوارقان با  و مصالحه سخن راندند. و قرار بر این شد که حضرت نایب 

ملاقات کند و مقالات نماید...". مقدمات مذاکرات صلح در ده خوارگان آذربایجان   جنرال

ها از تلاش دو برادر، شروع شد و شرایط متارکه مورد بررسی قرار گرفت ولی روس

محمد میرزا و جهانگیر میرزا، برای گردآوردن قشون در اردبیل و استحکام قلعۀ آنجا گله  

دداری نمودند و شرط ادامۀ مذاکرات را تسلیم شهر و قلعۀ  کردند و از تعقیب مذاکرات خو

 اردبیل به ژنرال لیتنان "گراف سوختلن" روسی قرار دادند.

ای نداشت ظاهرأ آن را قبول کرده ها چارهعباس میرزا که جز تمکین به شرایط روس     

ماندهی فرروس به "سلطان حسین کجوری" از نزدیکان خود را همراه ستونی از سربازان 

سوختلن روانۀ اردبیل نمود تا قلعگیان را از مدافعه منع نمایند ولی در خفا به وی سپرد که  

 هر چه بتواند این دست و آن دست کنند. 

الاصول برج و باروئی نداشت و آمدن  گراف سوختلن وارد اردبیل شد. خود شهر علی     

های بلندش قطور و برج ق و دیوارهایهای عمیجا مشکل نبود. این قلعه بود که با خندق بدان

نمود. از این رو سوختلن تسلیم  بسیار محکم بود و گشودن آن بر هر مهاجمی امر سختی می

قلعه را از محمد میرزا خواستار گردید و با یادآوری دستور عباس میرزا بر تخلیۀ فوری  

فرمانده روس  آن اصرار نمود. محمد میرزا طبق سفارش پدر امروز و فردا کرد. روزی

پیکی را با پرچم سفید به در قلعه فرستاد تا جواب قطعی به دست آورد. محافظین گفتند که  

قلعه آمد و باز  شاهزاده محمد میرزا در خواب است. بار دیگر پیک روسی با پرچم سفید به 

قلعه فرستاد و باز در  جواب شنید. مرحلۀ سوم سوختلن پیک را برای اخذ جواب به این

ها را در یکی از توپ ب بودن شاهزاده را در پاسخ دریافت. در این موقع دستور داد که خوا

طرف کنار نهر داشکسن )قریۀ ججین(، که در یک کیلومتری شهر است، سوار کرده به 
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قلعه شلیک نمودند. ساکنان قلعه مضطرب شدند و پنداشتند که سپاه روس قصد بمباران قلعه  

در این میان پیکی از جانب فرمانده روس پیام آورد که ژنرال  و تسخیر آن را دارند ولی

 خواست شاهزاده را بدین وسیله از خواب بیدار کند. سوختلن قصد جنگ ندارد و فقط می 

السلطنه از تبریز فرا  خان تبریزی" فرستادۀ نایب در همین گیر و دار بود که "یحیی      

روس را به اطلاع محمد   ح دولتین ایران و چای و صلرسید و خبر انعقاد قرارداد ترکمن 

میرزا رسانید. این خبر به قول جهانگیر میرزا، موجب استبشار گردید و شاهزاده پیک  

روس را "... با این خبر روانۀ نزد گراف سوختلن نمود و دروب قلعه را مفتوح فرمود،  

شادمانی مشغولی  های شادمانی امر فرمودند و فردای آن روز به جشن و به انداختن توپ 

نمودند و همچنین از اسلحه به قلعه تردد می نمود. صاحبمنصبان و صالداتان با اسلحه و بی 

 شد".این طرف رفت و آمد می 

آوری سربازان خود، با فرمانده روس چند روز در اردبیل اقامت نمود و پس از جمع     

گیر میرزا پس از ذکر این  محمد میرزا وداع کرد و از را مشگین به قراباغ رفت. جهان

ها و قورخانۀ آذربایجان را برده بودند سوای ها جمیع توپ کند که روسمطلب اضافه می 

نویسد که بعد از رفتن سوختلن،  پنجاه اراده توپ که در قلعۀ اردبیل بود. و در جای دیگر می

گزاری ه خدمت خان" را به اردبیل فرستاد تا از اهالی آنجا، که ب السلطنه "نظرعلینایب 

دولت اقدام نموده بودند تشّکر کرده به التفات دولت امیدوار سازد. به محمد میرزا نیز  

ها واگذار شده دستور داده شد که به طالش برود و آن حدود را، که طبق عهدنامه به روس

 بود، تحویل دهد و جهانگیر میرزا هم با اظهار قدردانی از خدمتش به تبریز باز گشت. 

سرنوشت بار دیگر جهانگیر میرزا را به این شهر آورد ولی نه به عنوان حاکم و        

ای که او، در آن لحظات  فرمانده بلکه به صورت محبوس و زندانی، و سرانجام نیز در قلعه 

ها در آن  سخت تاریخ ایران فرماندهی آنجا را بر عهده داشت و برای حفظ وطن جانفشانی 

های خود را نیز از دست داد و ما، در  رادرش محمد شاه چشمکرده بود، به حکم همان ب

 بینیم. ایم و نیازی به تکرار آنها در اینجا نمیجای خود در این باره سخن گفته 

بعد از این وقایع حوادث دیگری نیز در این شهر اتفاق افتاده که مهمترین قسمت آن       

مربوط به عهد مظفرالدین شاه و جانشینان اوست و ما آنها را در گفتار دیگر به عنوان  

های جمعی از مورخان و  ایم ولی قبل از ذکر آنها نوشته مشروطیت در اردبیل آورده

اند برای ملاحظۀ  به این شهر سفر کرده یا مطالبی دربارۀ آن نوشته جهانگردانی را که خود  

 کنیم. خوانندگان دانشمند نقل می 

 

 

 

 

 

 


